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هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت مارکس در سوهو

 
پیش گفتار: 

اولین بـار مـانیفست کمونیست را -که کمونیست هـاي جـوان محـله  کارگـري مـان بـه مـن داده 
بـودنـد- در حـدود هـفده سـالگی خـوانـدم. تـاثیر شـگرفی بـر روي مـن داشـت، چـرا که بـه نـظر 
می رسید تـوضیحی اسـت بـراي هـر آنـچه در زنـدگی خـودم، پـدر و مـادرم و شـرایط زنـدگی در 
سـال 1939 در آمـریکا می دیدم، که در بسـتري تـاریخی و زیر نـور تحـلیلی قـدرتـمند قـرار 

داده شده بود.  
می تـوانسـتم ببینم که پـدرم، یک یهودي مـهاجـر از اتـریش که تـنها تـا کلاس چـهارم درس 
خـوانـده بـود، هـر روز بسیار بسیار سـخت کار می کرد و بـا این حـال قـادر بـه تـامین مـعاش 
همسـر و چـهار پسـرش نـبود. می تـوانسـتم ببینم که مـادرم شـب و روز کار می کرد تـا غـذایی 
بـراي خـوردن و لـباسی بـراي پـوشیدن داشـته بـاشیم و هـنگام بیماري مـراقـبت شـویم. 
زنـدگی شـان جـدالی پـایان نـاپـذیر بـراي بـقاء بـود. این را هـم می دانسـتم که مـردمی در کشور 
هسـتند که از ثـروت هنگفتی بـرخـوردارنـد و قـطعاً بـه سختی پـدر و مـادر مـن کار نمی کنند. 

نظام، عادلانه نبود. 
اطـرافـم در آن سـال هـاي رکود خـانـواده هـایی بـودنـد که عـاجـزانـه مـحتاج بـودنـد بـدون اینکه 
تقصیري داشـته بـاشـند، قـادر بـه پـرداخـت اجـاره نـبودنـد و اثـاثیه شـان تـوسـط صـاحـبخانـه بـه 
پشـتیبانی قـانـون بـه خیابـان ریخته می شـد. از روزنـامـه هـا فهمیده بـودم که این وضـع در 

سرتاسر کشور در جریان است. 
مـن اهـل مـطالـعه بـودم. بسیاري از رمـان هـاي دیکنز را از سیزده سـالگی خـوانـده بـودم. این 
رمـان هـا در درونـم خشمی را نسـبت بـه بی عـدالتی و نیز هـمدلی بـا مـردمی که مـورد ظـلم 
کارفـرمـا و نـظام قـضایی قـرار گـرفـته بـودنـد بیدار کرده بـود. حـال در سـال 1939 خـوشـه هـاي 
خـشم جـان اشـتاین بک را خـوانـده بـودم و آن خـشم بـازگشـته بـود، این بـار از ثـروتـمندان و 

قدرتمندان این کشور.  
کارل مـارکس و فـردریک انـگلس در مـانیفست (مـارکس سی  سـالـه و انـگلس بیست و هشـت 
سـالـه بـود و انـگلس بـعدهـا گـفته بـود که نـویسنده ي اصلی مـارکس بـوده اسـت) آنـچه را که 
تجـربـه می کردم و دربـاره اش می خـوانـدم تـوصیف کرده بـودنـد. چیزي بـود که حـالا می دیدم 
جــدا از واقعیت قــرن نــوزده انگلیس یا دوران رکود آمــریکا نــبود، بلکه حقیقتی بنیادین 
دربـاره ي نـظام سـرمـایه داري بـود. و این نـظام آن گـونـه که در دنیاي مـدرن عمیقاً تثبیت شـده 
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بـود، ابـدي نـبود. در بـرهـه اي از تـاریخ پـدید آمـده بـود و روزي صـحنه را تـرك می گـفت و 
نظامی سوسیالیستی جاي آن را می گرفت. این فکري الهام بخش بود. 

آنـها در صـفحات آغـازین مـانیفست اعـلام کرده بـودنـد:«تـاریخ جـوامعی که تـاکنون وجـود 
داشـته انـد، تـاریخ مـبارزه ي طـبقاتی اسـت.» بـنابـراین فـقرا و ثـروتـمندان نـه بـه عـنوان افـراد، 
بلکه بـه عـنوان طـبقات در مـقابـل هـم قـرار می گـرفـتند. این مـوضـوع تـضاد میان آنـها را تـبدیل 
بـه مسـئله اي بسیار مـهم می کرد و نـشان دهـنده ي این بـود که مـردم کارگـر و فقیر چیزي 
داشـتند که آنـها را در جسـتجویشان بـراي عـدالـت بـه هـم پیونـد می داد: تـعلق همگی آنـها بـه 

طبقه ي کارگر.  
حـال تکلیف نـقش دولـت در این مـبارزه ي طـبقاتی چیست؟ «عـدالـت بـرابـر بـراي هـمگان» 
عـبارتی بـود که بـر نـماي سـاخـتمان هـاي دولتی حک شـده بـود. امـا مـارکس و انـگلس در 
مـانیفست این گـونـه نـوشـتند:«نـهاد اجـرایی دولـت مـدرن تـنها کمیته اي اسـت بـراي اداره ي 
امـور مشـترك در میان بـورژوازي.» آنـها ایده اي تکان دهـنده ارائـه کردنـد: تشکیلات دولتی 

بی طرف نبوده و علیرغم آنچه ادعا می کند، در خدمت طبقه ي سرمایه دار است. 
در سـن هـفده سـالگی نـاگـهان این ایده را دیدم که بـه نـمایش درمی آید. دوسـتان کمونیستم 
مـرا هـمراه خـود بـه تـظاهـراتی در میدان تـایمز بـردنـد. صـدهـا نـفر از مـردم پـلاکاردهـایی را بـه 
دسـت گـرفـته بـودنـد که بیان کننده ي مـخالـفت بـا جـنگ و فـاشیسم بـود و در خیابـان راه 
می رفـتند. صـداي آژیر شنیدم. پلیس سـواره نـظام بـه جـمعیت حـمله کرد. مـن بـا ضـربـه ي یک 
پلیس لـباس شخصی بیهوش شـدم. هـنگامی که بـه هـوش آمـدم و حـواسـم داشـت سـر جـا 
می آمـد، تـنها بـه یک مـوضـوع مسـئله بـرانگیز فکر می کردم: پلیس و دولـت فـرمـان  دارنـدگـان 
ثـروت عظیم را اجـرا می کردنـد. اینکه چـقدر از آزادي بیان و آزادي تجـمعات بـرخـوردار 

باشید بستگی به طبقه اي داشت که به آن تعلق داشتید. 
در سـن هجـده سـالگی بـراي کار بـه عـنوان کارآمـوز مـونـتاژ قـطعات کشتی بـه کارخـانـه ي 
کشتی سـازي در بـروکلین رفـتم. کار مـا اتـصال صـفحات فـولادي بـدنـه ي کشتی هـاي جنگی بـه 
وسیله ي جـوشکاري و اتـصالات بـود. در آن زمـان مـن از «آگـاهی طـبقاتی» بـرخـوردار بـودم. 
در کشتی سـازي سـه کارگـر جـوان دیگر مـانـند خـودم را یافـتم و چـهارنـفري دسـت بـه 
سـازمـانـدهی کارآمـوزانی زدیم که از عـضویت در اتـحادیه ي صنفی بـازمـانـده بـودنـد. مـا قـرار 

گذاشتیم که هر هفته دور هم جمع شویم و آثار مارکس و انگلس را بخوانیم. 
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1بـه این تـرتیب مـن شـرح انـگلس بـر فـلسفه ي مـارکسیسم را -که در کتاب آنتی دورینگ 

(پلمیکی بـر علیه نـویسنده اي بـه نـام دورینگ) آمـده اسـت- خـوانـدم و سـپس بـه سختی جـلد 
اول سـرمـایه را بـه اتـمام رسـانـدم. هیجان زده نـظام سـرمـایه داري را روشـن و آشکار می دیدم. 
در پـس تـمام پیچیدگی هـاي تـبادلات اقـتصادي، حقیقتی اصلی و مـشخص وجـود داشـت: 
کار مـنشاء تـمام ارزش هـا بـود؛ کار ارزشی را تـولید می کرد که بـالاتـر از دسـتمزد هـاي نـاکافیِ 
پـرداخـته شـده در ازاي آن بـود؛ و اینکه ارزش اضـافی بـه جیب طـبقه ي سـرمـایه دار سـرازیر 
می شـد. سـرمـایه دارهـا بـه بیکاري -«ارتـش ذخیره ي نیروي کار»- نیاز داشـتند تـا بـتوانـند 
دسـتمزدهـا را پـایین نـگاه دارنـد. نـظام، اشیاء را و خـصوصـاً پـول را از مـردم گـرامی تـر می داشـت 
(فتیشیزم کالا)، تا هر چیزِ خوبی در زندگی بتواند با ارزش  مبادله اي خود سنجیده شود. 
نـظریه ي مـارکسیسم تـوضیح می داد که بهـره کشی و مـبارزه ي طـبقاتی پـدیده ي جـدیدي در 
تـاریخ جـهان نـبوده، بلکه سـرمـایه داري آن را بـه نـقطه ي اوج خـود در سـطحی جـهانی رسـانـده 
اسـت. سـرمـایه داري در بـرهـه اي از تکامـل بشـر، نیرویی پیشرو در تـاریخ بـوده اسـت. آنـها در 
مـانیفست گـفته بـودنـد:«بـورژوازي از نـظر تـاریخی نقشی بـه غـایت انـقلابی ایفا کرده اسـت.» 
پیشرفـت هـاي علمی و تکنولـوژيِ عظیمی را پـدید آورده که منجـر بـه ایجاد ثـروتی هـنگفت 
شـده اسـت. امـا این ثـروت در دسـت تـعداد هـرچـه کمتري از افـراد مـتمرکز شـده اسـت. 
تـعارضی بنیادین میان نیروهـاي سـازمـانـدهی شـده ي تـولید و هـرج ومـرج نـظام بـازار وجـود 
داشـت. در یک نـقطه پـرولـتاریاي بهـره کشی شـده خـود را سـازمـانـدهی می کرد، شـورش 
می کرد، قـدرت را بـه دسـت می گـرفـت و از تکنولـوژي پیشرفـته بـراي نیازهـاي انـسان بهـره 

می گرفت، نه ثروتمند کردن طبقه ي سرمایه دار. 
این آشـنایی اولیه ي مـن بـا مـارکس بـود. سـال هـا بـعد -پـس از آنکه بـه عـنوان خـلبان 
بــمب افکن نیروي هــوایی در جــنگ جــهانی دوم خــدمــت کردم و پــس از آن بــا کمک 
سهمیه ي رزمـندگـان جـنگ جـهانی و حـمایت همسـر و دو فـرزنـدم بـه کالـج  و سـپس دانـشگاه 
رفـتم و فـارغ التحصیل شـدم- شـروع بـه تـدریس تـاریخ و سیاسـت کردم؛ ابـتدا در کالـج 
2اسـپلمن در جـنوب. پـس از هـفت سـال در اسـپلمن، پیشنهاد کار در دانـشگاه بـوسـتون را 

1 آنتی دورینگ (آلـمانی: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft) بـا نـام کامـل «انـقلاب آقـاي اویگن دورینگ در عـلم» 
کتابی اسـت نـوشـته فـردریش انـگلس که نخسـتین بـار در سـال 1878 بـه زبـان آلـمانی منتشـر شـد. کتاب در نـقد نـظریات اویگن دورینگ نـوشـته شـده 
اسـت. دهـه 1870 دورینگ نـسخه سـوسیالیسم خـود را بـراي مـقابـله و جـایگزینی بـا خـوانـش و نـسخه مـارکس از سـوسیالیسم عـرضـه کرد. در این زمـان 
مـارکس مـشغول نـوشـتن کتاب سـرمـایه بـود و بـه همین دلیل وي کار نـوشـتن دفـاعیه عـمومی در بـرابـر نـظریات دورینگ را بـه انـگلس سـپرد. انـگلس در 
این کتاب نـه تـنها نـظریات دورینگ بلکه هـمه نـظریات سـوسیالیسم تخیلی و خـرده بـورژوازي را بـه نـقد می کشد و در عین حـال شـرح و تـوضیح کاملی 

از اصول نظریه سوسیالیسم عملی ارائه می کند.

Spelman College  ٢
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پـذیرفـتم و بـه شـمال نـقل مکان کردم. در کلاس هـاي تـئوري سیاسی تـوجـه ویژه اي بـه آثـار 
مارکس و انگلس داشتم. 

در مقطعی در اواخـر دهـه ي 60 میلادي بـنا بـه دلایل مـتعددي بـه آنـارشیسم عـلاقـمند شـدم. 
یکی از آنـها شـواهـد رو بـه رشـد وحشـت اسـتالینیسم در شـوروي بـود که نـشان می داد مـفهوم 
کلاسیک مـارکس از «دیکتاتـوري پـرولـتاریا» نیاز بـه تجـدیدنـظر داشـت. دلیل دیگرش 
تجـربـه ي خـودم در جـنوب در مـبارزه بـا تبعیض نـژادي بـه رهـبري کمیته ي هـماهنگی 
1مـسالـمت آمیز دانـشجویی بـود. این جـنبش بـدون نـظریه پـردازي آگـاهـانـه، مـطابـق بـا اصـول 

آنـارشیسم عـمل می کرد: بـدون قـدرت مـرکزي، بـا تصمیم گیري دمـوکراتیک مـردمی و 
مستقیم. در چپ جدید دهه ي 60، این را «دموکراسی مشارکتی» می نامیدند.  

شـروع بـه خـوانـدن دربـاره ي آنـارشیسم کردم. از آنـارشیست-فمینیست آمـریکایی، امـا 
5گـلدمـن و دوسـتش الکسانـدر بـرکمن آغـاز کردم. بـا پیتر کروپـوتکین و میخائیل بـاکونین  4 3 2

ادامـه دادم. بـاکونین مـخالـف سـرسـخت مـفهوم  ارائـه شـده تـوسـط مـارکس دربـاره ي چـگونگی 
وقـوع انـقلاب بـود. امـا گـلدمـن که بـه دنـبال مـخالـفت بـا جـنگ جـهانی اول در سـال 1919 از 
ایالات متحـده بـه روسیه بـازگـردانـده شـده بـود، خـاطـرنـشان کرده بـود که دولـت جـدید 
شـوروي نـه تـنها دشـمنان بـورژوا، بلکه مـخالـفان انـقلابی خـود را نیز زنـدانی می کند. او آنـچه 
را که خیانـت بـه رویاي سـوسیالیستی می دانسـت بـه سختی مـورد انـتقاد خـود قـرار داده بـود. 
پـدیداري این افکار آنـارشیستی در مـن منجـر بـه بـرگـزاري سمیناري بـا مـوضـوع «مـارکسیسم 

و آنارشیسم» شد.  
از سـال 1965 (سـالی که جـنگ در ویتنام شـدت گـرفـت) تـا 1975 (هـنگامی که دولـت 
سـایگون تسـلیم شـد)، مـن بـه شـدت درگیر جـنبش ضـدجـنگ بـودم و نـوشـته هـایم غـالـباً بـر 
روي مـسائـل مـرتـبط بـا جـنگ مـتمرکز بـود. هـنگامی که جـنگ بـه پـایان رسید، آزاد شـده 
بـودم تـا بـه کارهـاي دیگري بـپردازم. نـمایشی دربـاره ي امـا گـلدمـن بـا عـنوان «اِمـا» نـوشـتم که 
در بـوسـتون و نیویورك و سـال هـا بـعد در تـوکیو بـه روي صـحنه رفـت. در صـحنه اي از 

Student Nonviolent Coordinating Committee SNCC (Snick) ١

Emma Goldman ٢

Alexander Berkman ٣

Peter Kropotkin ٤

Mikhail Bakunin  ٥
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نــمایش، انــقلابی هــاي جــوان نیویورکی در کافــه اي در جــنوب شــرق نیویورك دربــاره ي 
اندیشه هاي مارکس در مقابل اندیشه هاي باکونین بحث می کنند. 

مـن بـه زنـدگی شخصی این متفکران بسیار عـلاقـمند بـودم. زنـدگینامـه ي امـا گـلدمـن که خـود 
بـه رشـته ي تحـریر درآورده بـود بـا عـنوان «آن گـونـه که مـن زیستم»، نـه تـنها در سیاسـت، 
بلکه در روابـط جنسی اش نیز شـاهـدي حقیقی بـر زنـدگی پـر فـراز و نشیب او بـه عـنوان یک 
عصیان گـر بـود. مـارکس هـرگـز زنـدگینامـه ي خـود را نـنوشـت، امـا می تـوانسـتم بـراي فـهم 
زنـدگی شخصی اش بـه چـندین زنـدگینامـه رجـوع کنم. بـه عـلاوه، زنـدگینامـه ي درخـشان 
1دخـترش الـنور مـارکس اثـر آیوان کاپ نـویسنده ي انگلیسی نیز وجـود داشـت که در آن 

جزئیات زندگی خانواده ي مارکس در لندن را تعریف می کند.  
کارل و جنی مــارکس پــس از اخــراج کارل مــارکس از کشورهــاي اروپــایی یکی پــس از 
دیگري، بـه لـندن نـقل مکان کرده بـودنـد. آنـها در محـله ي کثیف سـوهـو زنـدگی می کردنـد و 
انـقلابی هـایی که از سـرتـاسـر اروپـا بـه لـندن می آمـدنـد، بـه مـنزل آنـها رفـت وآمـد داشـتند. این 
تـصاویر خیالی -مـارکس در خـانـه، مـارکس بـا همسـرش جنی و دخـترش الـنور- مـرا مجـذوب 

خود کرده بود.  
تجـربـه ي خـوب مـن بـا نـمایش امـا گـلدمـن مـرا بـه سـوي دنیاي تـئاتـر کشانـده بـود و مـن قـصد 
کرده بـودم که نـمایشنامـه اي دربـاره ي کارل مـارکس بـنویسم. می خـواسـتم مـارکس را بـه 
گـونـه اي نـشان دهـم که کمتر کسی می شـناخـت، بـه عـنوان مـرد خـانـواده، در تـلاش بـراي 
تـامین مـعاش همسـر و فـرزنـدانـش. سـه فـرزنـد او در سنین پـایین درگـذشـته بـودنـد و سـه 

دخترش باقی مانده بودند.  
همچنین می خـواسـتم مـخاطـب، مـارکس را ببیند که از انـدیشه هـایش در مـقابـل حـملات 
دفــاع می کند. می دانســتم که همســرش جنی خــود متفکري تــوانــمند بــوده و او را در 

رویارویی گاه به گاه با مارکس تصور می کردم.  
می دانسـتم که دخـترش الـنور از هـمان سنین پـایین کودکی تیزهـوش و بـااسـتعداد بـوده 
اسـت و می تـوانسـتم او را ببینم که بـرخی از پیچیده تـرین نـظریات پـدرش را بـه چـالـش 
می کشد. می خـواسـتم انـدیشه هـاي مـارکس را در مـعرض نـقد یک آنـارشیست قـرار دهـم و 
تصمیم گـرفـتم که مـاجـراي دیدار بـاکونین در خـانـه ي مـارکس را خـلق کنم. (در واقـع هیچ 
مـدرکی دال بـر این دیدار وجـود نـدارد، هـر چـند، مـارکس و بـاکونین یکدیگر را می شـناخـتند 

و در انترناسیونال اول رقباي سرسخت یکدیگر بودند.) 

Yvonne Kapp ١

8

منتخ() از 



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت مارکس در سوهو

مـورد دیگري نیز وجـود داشـت که فکر می کردم در ارزیابی هـاي مـعمول از مـارکس وجـود 
نـدارد. تـاکید بـر روي مـارکس هـمواره بـه عـنوان یک متفکر و نـظریه پـرداز بـوده اسـت. 
می دانسـتم که مـارکس بـه عـنوان یک انـقلابی نیز فـوق الـعاده فـعال بـوده اسـت، ابـتدا بـه عـنوان 
یک روزنـامـه نـگار یاغی در آلـمان و سـپس در انجـمن هـاي کارگـري پـاریس و لیگ کمونیست 
در بـروکسل. او در زمـان انـقلاب هـاي اروپـا در سـال 1848 در راینلند فـعال بـود که منجـر بـه 
مـحاکمه اش شـد و پـس از سـخنرانی پـرشـورش در دادگـاه بـه تـبرئـه ي او انـجامید. پـس از 
تبعید بـه لـندن در انـترنـاسیونـال اول، مـبارزات آزادي ایرلـند و در سـال 1871 بـه عـنوان 

حامی کمون پاریس نیز فعال بود. 
آثـار او در طـول این سـال هـا نـه تـنها آثـار نـظري دربـاره ي اقـتصاد سیاسی هـمچون «سـرمـایه» 
بـود، بلکه واکنش هـاي فـوري بـه حـوادث سیاسی را نیز در بـر داشـت که از جـمله ي آنـها 
انـقلاب هـاي 1848، کمون پـاریس و مـبارزات کارگـري در سـرتـاسـر اروپـا اسـت. بـنابـراین 
می خـواسـتم این روي دیگر مـارکس را بـه روي صـحنه بـبرم، یک انـقلابی فـعال و پـرشـور. 
نـمایشنامـه اي که نـوشـتم، شخصیت هـاي مـارکس، همسـرش جنی، دخـترش الـنور، دوسـتش 
انـگلس، و رقیب سیاسی اش بـاکونین را در بـر داشـت. مـتن در بـوسـتون نـمایشنامـه خـوانی شـد 
و مـورد اسـتقبال قـرار گـرفـت، امـا مـن چـندان راضی نـبودم. پـس از آن بـود که شـروع بـه 

تبدیل آن به نمایشی تک شخصیتی کردم. 
همسـرم رازلین که هـمواره مـنتقد حـساس نـوشـته هـاي مـن بـود، مـدام مـرا تـشویق می کرد که 
کاري کنم تـا نـمایشنامـه ارتـباط مسـتقیم بیشتري بـا زمـانـه ي مـا داشـته بـاشـد تـا اینکه متنی 
تـاریخی دربـاره ي مـارکس و اروپـاي قـرن نـوزده بـاشـد. می دانسـتم که در این مـورد حـق بـا 
اوسـت و پـس از مـدتی کشمکش بـا مـوضـوع، بـه این فکر رسیدم که در یک دنیاي خیالی، 
مـارکس از هـر جـا که هسـت بـه زمـان حـاضـر بـازگـردد. بـه عـلاوه، او بـه ایالات متحـده 
بـازمی گشـت تـا نـه تـنها خـاطـرات زنـدگی اش در اروپـاي قـرن نـوزده را یادآوري کند، بلکه 
دربـاره ي آنـچه امـروز در اینجا اتـفاق می افـتد نیز اظـهار نـظر نـماید. تصمیم گـرفـتم که 
مـقامـات، هـر که هسـتند، بـه دنـبال یک اشـتباه اداري او را نـه بـه سـوهـوي لـندن که در آن 

زندگی می کرد، بلکه به سوهوي نیویورك بازگردانند.  
بـا وجـود اینکه نـمایشی تک شخصیتی بـود، تـرتیبی  دادم که مـارکس از طـریق یادآوري 
خـاطـراتـش افـراد مـهم زنـدگی اش را زنـده کند، از جـمله همسـرش جنی و دخـترش الـنور. او 
بـاکونین آنـارشیست را هـم زنـده می کرد. تـمام آنـها بـه شیوه هـاي گـونـاگـون انـدیشه هـاي 
مـارکس را بـه بـوتـه ي نـقدي تـندوتیز می کشانـدنـد. دیالکتیکی از نـقطه نـظرهـاي مـخالـفِ هـم 

شکل می گرفت که از طریق بازگو کردن مباحثات توسط مارکس به نمایش درمی آمد.  
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نـمایشنامـه را زمـانی نـوشـتم که فـروپـاشی اتـحاد شـوروي، مـطبوعـات جـریان غـالـب و رهـبران 
سیاسی را از شــادي بــه وجــد آورده بــود: نــه تــنها «دشــمن» از میان رفــته بــود، بلکه 
انـدیشه هـاي مـارکس نیز از اعـتبار سـاقـط شـده بـودنـد. سـرمـایه داري و «بـازار آزاد» پیروز شـده 
بـود. مـارکسیسم شکست خـورده بـود. مـارکس واقـعاً مـرده بـود. بـنابـراین فکر کردم مـهم اسـت 
که روشـن شـود نـه شـوروي و نـه سـایر کشورهـایی که خـود را «مـارکسیست» می خـوانـدنـد و 
در عین حـال حکومـت پلیسی بـرقـرار کرده بـودنـد، هیچ یک نـماینده ي بـرداشـت مـارکس از 
سـوسیالیسم نـبودنـد. می خـواسـتم نـشان دهـم که مـارکس از اینکه انـدیشه هـایش تحـریف 
شـده اسـت عـصبانی اسـت و جـنایات اسـتالینیسم را نمی پـذیرد. فکر کردم لازم اسـت که 
مـارکس را نـجات داد، نـه تـنها از سـوسیالیست نـماهـایی که قـوانین سـرکوبـگرانـه را در 
بـخش هـاي گـونـاگـونی از جـهان بـرقـرار کرده انـد، بلکه از تـمام نـویسنده هـا و سیاسـتمداران 

غربی که از پیروزي سرمایه داري باد به غبغب انداخته بودند.  
می خـواسـتم نـشان دهـم که نـقد مـارکس بـر سـرمـایه داري هـمچنان در زمـانـه ي مـا اسـاسـاً 
صـدق می کند. تحـلیل او هـر روز در تیتر روزنـامـه هـا صـحت خـود را اثـبات می کند. او سـرعـت 
بی سـابـقه و هـرج ومـرج تغییرات تکنولـوژي و تغییرات اجـتماعی را در زمـانـه ي خـود دیده بـود؛ 
که امــروز حتی بیشتر واقعیت دارد. «تــحول دائمی تــولید، آشفتگی بی وقــفه ي مجــموع 
شـرایط اجـتماعی، بـلاتکلیفی و پـریشانی دائمی، عـصر بـورژوازي را از دوران هـاي پیشین 
مـتمایز می سـازد. تـمام مـناسـبات اجـتماعی متحجـر و ثـابـت، بـا مجـموعـه ي هـمراهـان خـود، 
متشکل از نـظرات و تـعصبات کهن و تـقدیس شـده کنار رفـته و مـناسـبات جـدید پیش از 
آنکه شکل بگیرنـد، کهنه می شـونـد. هـر آنـچه که دچـار جـمود اسـت، بـه هـوا رفـته و نـابـود 

می گردد.» این در مانیفست آمده بود.  
مـارکس آنـچه را که مـا بـه عـنوان «جـهانی شـدن» از آن صـحبت می کنیم بـه وضـوح دیده 
بـود. بـاز هـم از مـانیفست:«نیاز بـه گسـترش دائمی بـازار بـراي تـولیداتـش، بـورژوازي را بـه 

سـرتـاسـر جـهان می کشانـد. می بـایست هـمه جـا لانـه کند و هـمه جـا مسـتقر شـود… بـه جـاي 
انـزوا و خـودکفایی محـلی و ملی سـابـق، دادوسـتد در تـمام جـهات و وابسـتگی مـتقابـل کشورهـا 
را داریم.» «تـوافـقنامـه هـاي تـجارت آزاد» که دولـت آمـریکا در سـال هـاي اخیر بـه دنـبال آن 
اسـت، تـلاشی اسـت بـراي از بین بـردن هـرگـونـه محـدودیتی که بـر سـر راه جـریان آزاد سـرمـایه 
در سـرتـاسـر جـهان وجـود دارد- اعـطاي حـق بـه سـرمـایه داران بـراي بهـره کشی از مـردم سـراسـر 

جهان.  
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تیترهـاي روزنـامـه هـایی که مـارکس در طـول نـمایش بـه آنـها نـگاه می کند بـرایش غیرمـنتظره 
نیستند. او ادغـام شـرکت هـاي بـزرگ را دیده بـود که امـروزه در ابـعادي بـزرگ تـر ادامـه دارد. او 
شکاف فـزاینده میان ثـروتـمندان و فـقرا را دیده بـود که نـه تـنها در میان مـردم هـر کشوري 
وجـود دارد، بلکه بـه طـرزي بسیار چشمگیرتـر میان مـردم کشورهـاي ثـروتـمند و مـردم 

کشورهاي فقیر نیز به چشم می خورد.  
در نـمایشنامـه مـارکس می گـوید که سـوسیالیسم نـباید خـصوصیات سـرمـایه داري را  بـه خـود 
بگیرد. در اشـاره بـه اینکه چـطور در کشورهـاي شـبه سـوسیالیستی مـخالـفان رژیم بـه کام 
مـرگ فـرسـتاده می شـونـد، او بـر یکی از نـوشـته هـاي خـود تـامـل می کند. در سـال 1853 
هـنگامی که در نیویورك دیلی تـریبون می نـوشـت  دربـاره ي سیستم جـرائـم و مـجازات هـا 
گـفته بـود:«آیا ضـرورتی بـراي تـاملی عمیق در تغییر سیستمی که چنین جـنایاتی را مـوجـب 
می شـود وجـود نـدارد؛ بـه جـاي تکریم دژخیمی که جـانیان بسیاري را اعـدام می کند تـنها 

براي آنکه جاي بیشتري براي جانیان جدید باز شود؟» 
مـا در اجـتماعی زنـدگی می کنیم که عـبارت «فتیشیزم کالا»ي مـارکس بـه خـوبی آن را 
1تـوصیف می کند. هـمان گـونـه که رالـف والـدو امـرسـون تـقریباً در هـمان دوران بـا دیدن آغـاز 

نـظام صنعتی آمـریکا می گـوید:«اشیاء بـر زین نشسـته و از نـوع بشـر سـواري می گیرنـد.» 
حـمایت از دارایی هـاي شـرکت هـا مـهم تـر از حـمایت از زنـدگی انـسان تلقی می شـود. دیوان 
عـالی در اواخـر قـرن نـوزده حکمی صـادر کرد مبنی بـر اینکه شـرکت هـا «شـخص» مـحسوب 
می شـونـد و بـنابـراین مـشمول و مـورد حـمایت مـتمم چـهارده قـانـون اسـاسی هسـتند؛ در واقـع 
حمایتی بیشتر نسبت به سیاه پوستانی که این متمم در اصل براي آنها نوشته شده بود.  

مـارکس تـنها بیست و پـنج سـال داشـت و بـا جنی در پـاریس زنـدگی می کرد که سـندي 
درخـشان را بـه رشـته ي تحـریر درآورد. این مـتن سـال هـا بـعد منتشـر شـد که بـا عـنوان «طـرح 
اقـتصادي و فلسفی» شـناخـته می شـود. مـارکس در این مـتن از بیگانگی در دنیاي مـدرن 
نـوشـت که تـحت سـلطه ي سـرمـایه داري بـه اوج خـود رسیده اسـت و در آن انـسان هـا از کار 
خـود، از طبیعت، از یکدیگر و از خـودشـان بیگانـه انـد. این پـدیده اي اسـت که مـا در زمـانـه ي 

خودمان پیرامون خود می بینیم، پدیده اي که منجر به فلاکت معنوي و مادي می شود. 
مـارکس غـالـب آثـار خـود را وقـف نـقد بـر سـرمـایه داري کرد و بسیار کم بـه تـوصیف اینکه 
جـامـعه ي سـوسیالیستی چـگونـه بـاید بـاشـد پـرداخـت. امـا می تـوان بـا قیاس آنـچه دربـاره ي 
سـرمـایه داري می گـوید جـامـعه اي بـدون بهـره کشی را تـصور کرد که مـردم خـود را بـا طبیعت، 

Ralph Waldo Emerson ١
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بـا کاري که بـه آن مـشغولـند، بـا یکدیگر و بـا خـود یگانـه می بینند. هـنگامی که مـارکس بـا 
عـباراتی پـرحـرارت جـامـعه ي سـاخـته شـده بـه دسـت کمون  پـاریس 1871 را در آن چـند مـاه 
عـمر کوتـاهـش تـوصیف می کند، سـرنـخ هـایی از آینده را بـه دسـت مـا می دهـد. تـلاش کردم 

این تصویر را در نمایشنامه جاي دهم.  
آنـها که «مـارکس در سـوهـو» را می خـوانـند ممکن اسـت این سـوال را از خـود بـپرسـند که تـا 
چـه حـد از نـظر تـاریخی دقیق اسـت. حـوادث عـمده در زنـدگی مـارکس و تـاریخ آن دوران 
اسـاسـاً واقعیت دارد: ازدواجـش بـا جنی، تبعیدش بـه لـندن، مـرگ سـه فـرزنـدش، تـعارضـات 
سیاسی آن دوران: مـبارزات ایرلـند علیه انگلسـتان، انـقلاب هـاي 1848 در اروپـا، جـنبش 
کمونیستی، کمون پـاریس. شخصیت هـاي اصلی که از آنـها سـخن می گـوید واقعی هسـتند: 
اعـضاي خـانـواده اش، دوسـتش انـگلس و رقیبش بـاکونین. گـفتگوهـا سـاختگی اسـت امـا تـلاش 
کرده ام که بـه شخصیت هـا و طـرز تفکرشـان نـزدیک بـاشـد، هـرچـند در  تـصور تـضادهـاي 
ایدئـولـوژیک بـا جنی و الـنور کمی آزادانـه عـمل کردم. در چـند مـورد مـانـند تـوصیف نـاپـلئون 

سوم از گفته هاي خودش استفاده کردم. 
امیدم این اسـت که «مـارکس در سـوهـو» نـه تـنها زمـانـه ي مـارکس و جـایگاهـش در آن، بلکه 

زمانه ي ما و جایگاه مان در آن را نیز به تصویر بکشد. 

هاوارد زین 
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بخشی از نـور سـالـن روشـن می شـود. نـور در مـرکز صـحنه روشـن شـده و صـحنه اي خـالی 
نـمایان می شـود که در آن تـنها یک میز و تـعدادي صـندلی قـرار دارد. مـارکس وارد می شـود. 
کت فـراك و جـلیقه ي مشکی، پیراهـن سفید و کراواتی آویزان بـر تـن دارد. ریش پـرپشـت و 
کوتـاه، سـبیل سیاه و مـوهـاي جـوگـندمی دارد و عینک مـفتولی بـه چـشم دارد. یک گـونی در 
دسـت دارد، می ایستد، بـه سـوي جـلوي صـحنه می آید، بـه تـماشـاگـران نـگاه می کند، بـه نـظر 

خشنود و کمی حیرت زده به نظر می رسد. 
  

خدا رو شکر، تماشاچی!  
(وسـایلش را از داخـل گـونی درمی آورد: چـند کتاب، روزنـامـه، یک بـطري آبـجو، یک لیوان. 

برمی گردد و به جلوي صحنه می آید.) 

چـه خـوب کردین اومـدین. گـول اون احـمقایی که می گـفتن:«مـارکس مـرده!» رو نـخوردید. 
خب، البته من هم مرده ام... هم نمرده ام. اینم دیالکتیک براي شما.  

(بـا شـوخی کردن دربـاره ي خـود یا انـدیشه هـایش مشکلی نـدارد، شـاید پـس از این هـمه سـال 
مـلایم تـر شـده اسـت. امـا درسـت زمـانی که فکر می کنید مـارکس نـرم خـو شـده اسـت، 

انفجارهایی از خشم رخ می دهد.) 
شـاید فکر کنید مـن چـطور اومـدم اینجا.... (لـبخندي شـرورانـه می زنـد)... وسـایل نقلیه ي 

عمومی. 
(لـهجه اش کمی بـریتانیایی، کمی اروپـایی اسـت، چـندان مـشخص نیست که تـوجـه را جـلب 

کند، اما قطعاً آمریکایی نیست.) 
 . 1مـن انـتظار نـداشـتم که بـازگشـتم بـه اینجا بـاشـه... مـن می خـواسـتم بـرگـردم سـوهـو

هـمون جـایی که تـو لـندن تـوش زنـدگی می کردم. امـا... یه اشـتباه بـوروکراسی... حـالا سـر از 
اینجا درآوردم، ســوهــوي نیویورك... (آه می کشد) خــب، مــن همیشه دوســت داشــتم 

نیویورك رو ببینم.  
(براي خودش کمی آبجو می ریزد، کمی می نوشد، لیوان را پایین می گذارد) 

(حالتش تغییر می کند.) 
چرا برگشتم؟ 

Soho ١
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(کمی خشم بروز می دهد.) 
تا از اسمم اعاده ي حیثیت کنم! 
(اجازه می دهد حرفش بنشیند.) 

روزنـامـه هـاتـون رو می خـونـده ام... (روزنـامـه اي بـرمی دارد) هـمه شـون ادعـا می کنن که 
انـدیشه هـاي مـن دیگه مـرده ان! چیز جـدیدي نیست. این دلقک هـا بیشتر از صـد سـالـه دارن 
این حـرفـا رو می زنـن. بـراتـون عجیب نیست که چـرا لازمـه مـرگ مـنو بـارهـا و بـارهـا اعـلام 

کنن؟ 
خـب، مـنم دیگه بـه اینجام رسید. ازشـون خـواسـتم این حـقو بـهم بـدن که بـرگـردم، فـقط بـراي 
یه مـدت کوتـاه. امـا اونـجا قـانـون داره. گـفتم که بهـتون: بـوروکراسیه. اجـازه داري مـطالـعه 
کنی، حتی نـگاه کنی. امـا سـفر نـه. الـبته که مـن اعـتراض کردم. یه مـقدار ازم حـمایت هـم 
شـد... سـقراط بـهشون گـفت:«زنـدگی بـدون سـفر ارزش زنـدگی کردن نـداره!» گـانـدي روزه 
گـرفـت. مـادر جـونـز تهـدید کرد که تجـمع اعـتراضی راه می انـدازه. مـارك تـواین هـم بـا 
روش هـاي عجیب خـودش بـه دفـاع از مـن اومـد. بـودا زمـزمـه کرد: اوم م م م! امـا بقیه سـاکت 

موندن. خدایا، آخه تو این وضعیت دیگه چی دارن که از دست بدن؟ 
بـله، مـن اونـجا هـم بـه آشـوب گـري مـشهورم. و حتی اونـجا هـم اعـتراض جـواب می ده! در 
نـهایت گـفتن:«خیلی خـب، می تـونی بـري. حـدود یک سـاعـت وقـت داري که حـرفـت رو بـزنی. 
امـا یادت بـاشـه، اغـتشاش مـمنوع!» اونـا بـه آزادي بیان اعـتقاد دارن... امـا تـو محـدوده ي 

مشخص... (لبخند می زند) لیبرالن.  
می تـونین این خـبر رو هـمه جـا پـخش کنین: مـارکس بـرگشـته! الـبته بـراي یه مـدت کوتـاه. امـا 
1یه چیزي رو مـتوجـه بـاشید- مـن مـارکسیست نیستم. (می خـندد) اینو یه بـار بـه پیپر گـفتم، 

نزدیک بود سقََط بشه. باید از پیپر براتون بگم. (کمی آبجو می نوشد) 
مـا تـوي لـندن زنـدگی می کردیم. مـن و جنی و بـچه هـا. بـه عـلاوه ي دو تـا سـگ، سـه تـا گـربـه و 
، نـزدیک جـایی  2دو تـا پـرنـده. بـه سختی زنـدگی می کردیم. تـو یه آپـارتـمان تـو خیابـون دین

که فـاضـلاب شهـر رو تـوش تخـلیه می کردن. مـا تـوي لـندن زنـدگی می کردیم چـون مـنو از 
، از زادگاهم، اخراجم کرده بودن.  3قاره ي اروپا تبعید کرده بودن. بله، از راینلند

Wilhelm Pieper (1826-1898)  ١

Dean ٢

Rhineland 3: منطقه اي در آلمان در دو طرف رود راین، خصوصاً مناطق مرکزي آن
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1کاراي خـطرنـاکی انـجام داده بـودم. مـن سـردبیر روزنـامـه ي راینیشه زایتونـگ بـودم. 

روزنـامـه ي چـندان انـقلابی اي نـبود. امـا فکر می کنم انـقلابی تـرین عملی که آدم می تـونـه 
درگیرش بشه... گفتن حقیقته. 

تـو راینلند پلیس مـردم فقیر رو بـه خـاطـر جـمع کردن هیزم از امـلاك ثـروتـمندا دسـتگیر 
می کرد. مـن در اعـتراض بـه این مـوضـوع یه یادداشـت سـردبیر نـوشـتم. بـعد اونـا سعی کردن 
روزنـامـه مـون رو سـانـسور کنن. مـن یه یادداشـت دیگه نـوشـتم و تـوش اعـلام کردم که تـو 
آلـمان آزادي بیان وجـود نـداره. اونـا هـم تصمیم گـرفـتن ثـابـت کنن که مـن درسـت می گـم. 
تعطیلمون کردن. تـازه اونـجا بـود که مـا رادیکال شـدیم- مـگه همیشه همین طـوري نیست؟ 
آخـرین شـماره ي زایتونـگ مـا تیتر بـزرگی بـا رنـگ قـرمـز داشـت:«شـورش!»... این مـقامـات رو 

حسابی دلخور کرد. اونا هم دستور اخراج منو از راینلند دادن. 
بـراي همین رفـتم پـاریس. آخـه تبعیدي هـا دیگه کجا می رن؟ کجا دیگه می شـه تـمام شـب 
تـوي کافـه بشینی و در وصـف انـقلابی گـري ات تـو کشوري که ازش اومـدي خـالی بـبندي؟... 

بله، اگه قراره تبعیدي باشید، توي پاریس تبعیدي باشید.  
پـاریس مـاه عسـل مـون بـود. جنی تـو محـله ي لاتینی هـا یه آپـارتـمان نقلی بـرامـون پیدا کرده 
بـود. چـند مـاه رویایی. امـا خـبر رسید، از پلیس آلـمان بـه پلیس پـاریس. ظـاهـراً پلیس خیلی 
پیش تـر از کارگـرا بـه آگـاهی انـترنـاسیونـالیستی  می رسـه... بـراي همین از پـاریس هـم اخـراج 

شدم. رفتیم بلژیک. بازم اخراج شدیم. 
اومـدیم لـندن، هـمون جـایی که پـناهـنده هـا از سـراسـر دنیا بـه اونـجا میان. انگلیسی هـا بـه 
خـاطـر سـعه صـدرشـون تحسین بـرانگیزن... و بـه خـاطـر بـادي که از این بـابـت بـه غـبغب 

می اندازن غیرقابل تحملن.  
(سرفه می کند، پس از این هم گهگاه سرفه خواهد کرد. سرش را تکان می دهد.)  

دکترا بهم گفته بودن تا چند هفته ي دیگه سرفه ام بند میاد. این مال سال 1858 بود.  
داشـتم از پیپر بـراتـون می گـفتم. می دونید، تـو لـندن پـناهـنده هـاي سیاسی از سـراسـر دنیا تـو 
خـونـه ي مـا رفـت وآمـد داشـتن. یکی شـون همین پیپر بـود. عین زنـبور دوروبـر مـن وزوز 
می کرد. آدم مـتملق و چـاپـلوسی بـود. تـو فـاصـله ي یک وجبی مـن مسـتقر می شـد که مـطمئن 
بـشه نمی تـونـم از دسـتش فـرار کنم. بـعد از نـوشـته هـاي مـن نـقل قـول می کرد. بـهش 

می گفتم:«پیپر! لطفاً از خودم به خودم نقل قول نکن.» 

Rheinische Zeitung ١
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اونـقدر گسـتاخ بـود که گـفته بـود می خـواد «داس کاپیتال» رو بـه انگلیسی تـرجـمه کنه و 
فکر می کرد که مـن خـوشـم میاد. هـاه! آدمی که نمی تـونسـت یه جـمله ي انگلیسی رو بـدون 
اینکه سـلاخی اش کنه بـه زبـون بیاره. انگلیسی زبـون قشنگیه. زبـون شکسپیره. اگـه شکسپیر 

یک جمله انگلیسی از پیپر می شنید، زهر می خورد و خودشو می کشت!  
امـا جنی دلـش بـه حـالـش می سـوخـت. دوسـت داشـت بـراي شـام هـاي خـونـوادگی مـون دعـوتـش 
کنه. یه روز عـصر پیپر اومـد و تشکیل «انجـمن مـارکسیست هـاي لـندن» رو اعـلام کرد. 
پـرسیدم:«یه انجـمن مـارکسیستی؟ این دیگه چیه؟» گـفت:«مـا هـر هـفته دور هـم جـمع 
می شیم تـا دربـاره ي یکی از کارهـاي شـما بـحث کنیم. مـا اونـو بـلند می خـونیم و جـمله بـه 
جـمله بـررسی می کنیم. بـراي همین بـه خـودمـون می گیم مـارکسیست. مـا کامـلاً و از صمیم 
قـلب بـه هـر آنـچه شـما نـوشـته اید مـعقدیم.» پـرسیدم:«کامـلاً و از صمیم قـلب؟» گـفت:«بـله، و 
بـاعـث افـتخار مـاسـت آقـاي دکتر مـارکس -همیشه مـنو صـدا می کرد آقـاي دکتر مـارکس- که 

در جلسه ي بعدي انجمن مارکسیست هاي لندن سخنرانی کنید.» 
گفتم:«من نمی تونم همچین کاري بکنم.» 

پرسید:«چرا؟» 
گفتم:«چون من مارکسیست نیستم.» 

(از ته دل می خندد.) 
بـا انگلیسی بـدش اونـقدر مشکل نـداشـتم. انگلیسی خـودم هـم اونـقدرا درسـت وحـسابی نـبود. 
مشکل طـرز فکرش بـود. مـایه ي خـجالـت بـود. مـثل مـاهـواره حـول مـحور حـرف هـاي مـن 
می گشـت، اونـا رو بـه دنیا بـازتـاب می داد، امـا تحـریف شـده. بـعد هـم مـثل یه مـتعصب از این 

تحریف ها دفاع می کرد و هر کسی رو هم که تعبیر دیگه اي داشت، محکوم می کرد. 
یه بار به جنی گفتم:«می دونی بیشتر از همه از چی می ترسم؟» 

اونـم گـفت:«اینکه انـقلاب کارگـري هـرگـز اتـفاق نیفته؟» گـفتم:«نـه، از این می تـرسـم که 
انـقلاب اتـفاق بیفته و بـه دسـت آدمـایی مـثل پیپر قـبضه بـشه- کسایی که تـا قـدرت نـدارن 
چـاپـلوسـن و وقتی قـدرت پیدا می کنن قـلدر و مـتظاهـر می شـن. جـزم گـراهـا. اونـا از طـرف 
طـبقه ي کارگـر حـرف می زنـن و انـدیشه هـاي مـنو بـراي دنیا تفسیر می کنن. اونـا یه روحـانیت 
جــدید می ســازن، هــرم قــدرت جــدید، بــا چــماق تکفیر و لیست سیاه، تفتیش عــقاید و 

جوخه هاي آتش. 
تـمام این هـا بـه اسـم کمونیزم انـجام می شـه، تـحقق کمونیزم آزاد رو صـدهـا سـال بـه تـاخیر 
می انـدازن، دنیا رو بـه امـپراتـوري هـاي سـرمـایه داري و امـپراتـوري هـاي کمونیستی تقسیم 
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می کنن. رویاي زیباي مـا رو بـه گـند می کشن و بـراي پـاك کردنـش یک انـقلاب یا حتی دو 
سه انقلاب دیگه لازمه. این چیزیه که من ازش می ترسم.» 

نـه، مـن نمی خـواسـتم پیپر داس کاپیتال رو بـه انگلیسی تـرجـمه کنه. این کتاب دسـترنـج 
پـونـزده سـال کار بـود، تـو شـرایط سـوهـو. هـر روز صـبح از میون گـداهـایی که تـوي فـاضـلاب 
خـوابیده بـودن می گـذشـتم و خـودمـو بـه مـوزه ي بـریتانیا و کتابـخونـه ي بـاشکوهـش می رسـونـدم، 
تـا گـرگ ومیش هـوا اونـجا کار می کردم، می خـونـدم و می خـونـدم... چیزي خسـته کننده تـر از 

خوندن اقتصاد سیاسی هم هست؟ (فکر می کند.) بله، نوشتن اقتصاد سیاسی. 
بـعدش از تـوي خیابـونـایی که داشـتن تـاریک می شـدن بـرمی گشـتم خـونـه و تـوي راه بـه صـداهـا 
گـوش می کردم: فـروشـنده هـایی که قیمت جـنساشـونـو فـریاد می زدن، کهنه سـربـازاي جـنگ 
کریمه که بعضیاشــون کور بــودن و بعضیاي دیگه پــا نــداشــتن و بــراي یه پنی گــدایی 

می کردن، تو هواي تهوع آور... بوي فقر لندن، بله.  
مـنتقداي مـن در تـلاش بـراي کم جـلوه دادن زحـمات مـن بـراي داس  کاپیتال هـمون چیزي 
رو می گـفتن که همیشه دربـاره ي نـویسنده هـاي رادیکال می گـن:«واي، حـتماً تجـربیات 
شخصی هـولـناکی داشـته.» بـله، حـالا که خیلی اصـرار دارین، اون پیاده روي تـوي سـوهـو بـه 

سمت خونه به آتش خشمی که دستمایه ي داس کاپیتال شد دامن زد.  
بـعد می شـنوم که:«خـب، بـله، اون مـوقـع این طـوري بـود، یه قـرن پیش.» فـقط اون مـوقـع؟ 
امـروز تـو راهـم بـه اینجا از خیابـونـاي شهـرتـون رد شـدم، اطـرافـم پـر از زبـالـه بـود و هـواي 
مـتعفن تـوي دمـاغـم می زد، از کنار مـردا و زنـایی که کنار خیابـون خـوابیده بـودن و از سـرمـا 
بـه هـم چسـبیده بـودن گـذشـتم. بـه جـاي صـداي دخـتري که تـرانـه بـخونـه، صـدایی رو تـوي 

گوشم شنیدم که می گفت... (با اندوه):«آقا، یه کم پول خرد براي یه لیوان قهوه...» 
(عـصبانی) شـما بـه این می گین پیشرفـت؟ چـون ارابـه هـاي مـوتـوري و تـلفن و مـاشین هـاي 
پـرنـده و هـزار جـور مـعجون مـختلف دارین بـراي اینکه بـوي بهـتري بـدین؟ اون وقـت مـردم 

توي خیابونا می خوابن؟ 
(روزنـامـه اي بـرمی دارد و بـا دقـت بـه آن نـگاه می کند.) یک گـزارش رسمی: تـولید نـاخـالـص 
داخـلی ایالات متحـده (بـله، نـاخـالـص و آلـوده) در سـال گـذشـته بـرابـر بـا هـفت هـزار میلیارد 
دلار بـوده اسـت. عـجب! حـالا بگید ببینم کجا هسـت؟ کی ازش نـفع می بـره؟ کی هیچ نفعی 
نمی بـره؟ (دوبـاره از روي روزنـامـه می خـوانـد) کمتر از پـانـصد نـفر دوهـزار میلیارد دلار را در 
قـالـب دارایی هـاي بـازرگـانی در دسـت دارنـد. آیا این افـراد شـریف تـر، سـخت کوش تـر و بـراي 
جـامـعه ارزشـمندتـر از اون مـادري هسـتند که تـو آپـارتـمان اجـاره اي در طـول زمسـتون از سـه تـا 

بچه مراقبت می کنه و پولی نداره که قبض گازش رو پرداخت کنه؟ 
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مـگه مـن صـدوپـنجاه سـال پیش نـگفتم که کاپیتالیسم ثـروت رو بـه میزان قـابـل تـوجهی در 
اجـتماع افـزایش می ده امـا این ثـروت در دسـت تـعداد هـرچـه کمتري از افـراد مـتمرکز 
 . 2می شـه؟ (از روي روزنـامـه می خـوانـد) ادغـام عظیم بـانک کِمیکال و بـانک چیِس منهـتن 1

دوازده هـزار کارگـر کار خـود را از دسـت خـواهـند داد... قیمت سـهام افـزایش خـواهـد یافـت.» 
بعد می گن اندیشه هاي من مرده! 

شما اون شعر الیور گلدسمیت «دهکده ي متروکه» رو شنیدین؟ (از حفظ می خواند)  
«سرزمینی همچون طعمه  گرفتار مصیبتی زودهنگام 

چرا که ثروت ها انباشته شده و انسان ها می پوسند» 
بـله، می پـوسـند. این هـمون چیزي بـود که امـروز صـبح وقتی تـوي شهـرتـون راه می رفـتم 

دیدم.  
خـونـه هـایی که می پـوسـن، مـدرسـه هـایی که می پـوسـن، آدمـایی که می پـوسـن. امـا بـعدش کمی 
جـلوتـر رفـتم و یه دفـعه دوروبـرم پـر شـد از مـردایی که مـعلوم بـود وضـعشون خـوبـه و زنـایی که 
جـواهـرات و پـوسـت خـز بـه خـودشـون آویزون کرده بـودن. یه دفـعه صـداي آژیر شنیدم. 
خـشونتی در اون حـوالی در جـریان بـود؟ جـنایتی داشـت رخ می داد؟ کسی داشـت سعی 
می کرد بخشی از تـولید نـاخـالـص ملی رو بـه طـور غیرقـانـونی از اونـایی که قـبلاً بـه طـور قـانـونی 
دزدیده بـودنـش کش بـره؟ واي، عـجایب نـظام بـازار! انـسان هـا در حـد کالا پـایین آورده 

می شن و زندگی شون تحت سلطه ي کالاي برتر یعنی پول قرار می گیره. 
(نـور بـه نـشانـه ي تهـدید خـامـوش و روشـن می شـود. مـارکس بـه بـالا نـگاه می کند، محـرمـانـه بـه 

تماشاچیان می گوید) کمیته از این چیزا خوشش نمی آد! 
(لـحنش نـرم می شـود، خـاطـراتـش را یادآوري می کند.) تـوي اون آپـارتـمان کوچیک تـو سـوهـو 
جنی سـوپ گـرم و سیب زمینی آب پـز درسـت می کرد. نـون تـازه هـم از دوسـت نـونـواي سـر 
کوچـه مـون می رسید. دور میز می نشسـتیم غـذا می خـوردیم و دربـاره ي اتـفاقـات روز صـحبت 
می کردیم- مـبارزه ي ایرلـندي هـا بـراي آزادي، تـازه تـرین جـنگ، حـماقـت رهـبران کشورهـا، 
اپـوزیسیون سیاسی که خـودشـو محـدود کرده بـود بـه جیغ و داد، روزنـامـه هـاي بـزدل... فکر 

می کنم الان دیگه این چیزا عوض شده، نه؟ 
بـعد از شـام میز رو جـمع می کردیم و مـن مـشغول کار می شـدم. بـا سیگار بـرگ و لیوان آبـجو 
دم دسـتم. بـله، تـا سـه چـهار صـبح کار می کردم. یه طـرف کتاب هـام روي هـم چیده شـده 

Chemical Bank ١

Chase Manhattan Bank ٢
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بـودن و گـزارش هـاي پـارلـمانی یه طـرف دیگه. جنی هـم اون طـرف میز روبـروم می نشسـت و 
پـاکنویس می کرد- دسـت خـط مـن افـتضاح بـود و جنی کلمه بـه کلمه نـوشـته هـاي مـنو 

بازنویسی می کرد- می تونید عملی قهرمانانه تر از این رو تصور کنید؟  
گـهگاهی بحـران پیش می اومـد. بحـران جـهانی که نـه. یه کتاب گـم می شـد. یه روز هـر چی 
گشـتم نـتونسـتم «ریکاردو»مـو پیدا کنم. از جنی پـرسیدم:«ریکاردوي مـن کجاسـت؟» 
گـفت:«مـنظورت اصـول اقـتصاد سیاسیه؟» خـب، جنی فکر کرده بـود کارم بـاهـاش تـموم شـده 
و بـرده بـود گـرو گـذاشـته بـودش. از کوره در رفـتم:«ریکاردوي مـن! تـو ریکاردوي مـنو گـرو 
گـذاشـتی؟» گـفت:«سـاکت بـاش! مـگه همین هـفته ي پیش انگشـتري که مـادرم هـدیه داده 

بود رو گرو نگذاشتیم؟»  
اینجوري بـود دیگه. (آه می کشد) مـا هـمه چیزمـونـو گـرو می گـذاشـتیم. خـصوصـاً هـدیه هـایی 
که از طـرف خـانـواده ي جنی می رسید. وقتی اونـا تـه می کشید، لـباسـامـونـو گـرو می گـذاشـتیم. 
یه سـال زمسـتون -زمسـتونـاي لـندن رو دیدید؟- بـدون پـالـتو گـذرونـدم. یه بـار دیگه از خـونـه 
که اومـدم بیرون پـاهـام شـروع کرد بـه یخ زدن، بـعد فهمیدم کفش پـام نیست. روز قـبلش 

گرو گذاشته بودمشون.  
1وقتی داس کاپیتال منتشـر شـد، جـشن گـرفتیم، امـا قـبلش انـگلس مـجبور شـد یه کم پـول 

بـهمون قـرض بـده تـا بـتونیم بـریم رومیزي و ظـرف هـامـونـو از گـرو دربیاریم. انـگلس... فـرشـته 
بـود. هیچ کلمه ي دیگه اي نمی شـه دربـاره اش بـه کار بـرد. وقتی آب مـون رو قـطع می کردن، 
گـاز رو قـطع می کردن، خـونـه تـاریک می شـد و حـال مـون گـرفـته بـود، انـگلس قـبض هـا رو 
پـرداخـت می کرد. پـدرش تـو منچسـتر کارخـونـه  داشـت. بـله... (لـبخند می زنـد)... سـرمـایه داري 

ما رو نجات داد!  

انـگلس همیشه نیازهـاي مـا رو درك نمی کرد. مـا پـول خـورد و خـوراك نـداشـتیم، بـعد انـگلس 
بــرامــون صــندوق صــندوق شــراب می فــرســتاد! یه ســال کریسمس پــول نــداشــتیم 
2وایناختسـباوم -درخـت کریسمس- بخـریم، انـگلس بـا شـش تـا بـطري شـامـپاین از راه رسید. 
مـا هـم درخـت کریسمس رو تـصور کردیم، دورش حـلقه زدیم، شـامـپاین خـوردیم و آوازهـاي 

کریسمس خوندیم. (آواز می خواند، یکی از سرودهاي کریسمس را زمزمه می کند) 

   O Tannenbaum…


Friedrich Engels ١

Weihnachtsbaum ٢
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می دونستم دوستاي انقلابیم چه فکري می کردن: مارکس بی خدا با درخت کریسمس! 
بـله، مـن گـفتم دین افیون تـوده هـاسـت، امـا هیچ کس بـه کل مـتن تـوجهی نکرد. گـوش کنید. 
(کتابی بـرمی دارد و می خـوانـد.) «دین نـالـه ي مـوجـود سـتمدیده اسـت، قـلب دنیاي بی قـلب، 
روح شـرایط بی روح، افیون تـوده هـاسـت.» درسـته که افیون درمـان نیست، امـا می تـونـه بـراي 
رهـایی از درد ضـروري بـاشـه. (سـرش را تکان می دهـد.)  مـگه مـن اینو بـه خـاطـر دمـل هـام 

نمی دونم؟ مگه دنیا خودش به دمل هاي وحشتناك دچار نیست؟ 
هـمه اش بـه جنی فکر می کنم. (دسـت نـگه می دارد، چـشمانـش را می مـالـد.) اینکه چـطور 
تـمام دار و نـدارمـونـو جـمع کرد، دسـت دو تـا دخـترمـون جنی شـن و لـورا رو گـرفـت و از اون 
1طـرف کانـال آورد بـه لـندن. بـعد سـه بـار تـو اون آپـارتـمان سـرد و فکستنی تـو خیابـون دین 

وضـع حـمل کرد. از اون نـوزادا مـراقـبت کرد و سعی کرد گـرم نـگه شـون داره. بـعد هـم 

یکی یکی مـرگ شـون رو بـه چـشم دید… گـوئیدو حتی راه هـم نیافـتاده بـود. فـرانچسکا هـم 

یک سـالـش بـود… مـجبور شـدم بـراي پـول تـابـوتـش سـه پـونـد قـرض کنم… مـوش هـم هشـت 
سـال زنـدگی کرد، امـا از هـمون اول یه مشکلی داشـت. سـر بـزرگ و قشنگی داشـت، امـا 

بقیه ي بدنش هرگز رشد نکرد. شبی که مرد، همه دور جنازه اش تا صبح خوابیدیم.  
وقتی الـنور بـه دنیا اومـد مـا خیلی می تـرسیدیم. امـا اون مـوجـود کوچـولـوي سـرسختی بـود. 
خیلی خـوب بـود که دو تـا خـواهـر بـزرگ تـر از خـودش داشـت. اونـا خـودشـون هـم بـه سختی 
دووم آورده بـودن. جنی شـن تـوي پـاریس بـه دنیا اومـده بـود. پـاریس بـراي عـشاق عـالیه، امـا نـه 
بـراي بـچه هـا. هـواش یه جـوریه. لـورا بـچه ي دوم مـون بـود که تـوي بـروکسل بـه دنیا اومـده بـود. 

هیچ کس نباید توي بروکسل به دنیا بیاد.  
تـوي لـندن مـا هیچی پـول نـداشـتیم. امـا پیک نیکِ یکشنبه هـامـون سـر جـاش بـود. یک  سـاعـت 
و نیم راه می رفتیم تـا بـه خـارج شهـر بـرسیم، مـن و جنی و بـچه هـا بـا لـنشن (واي، دربـاره اش 

بـعداً بـراتـون می گـم…). لـنشن کباب گـوسـالـه درسـت می کرد. چـاي و میوه و نـون و پنیر و 
آبجو هم داشتیم. النور از همه کوچک تر بود، ولی آبجو می خورد. 

پـول نـداشـتیم، امـا بـچه هـا بـه سـفر احتیاج داشـتن. یه بـار بـا پـول اجـاره خـونـه فـرسـتادمـشون 
سـواحـل اقیانـوس اطـلس تـو فـرانـسه. یه بـار دیگه هـم بـا پـول خـرجی خـونـه یه پیانـو خـریدم، 

آخه دخترا عاشق موسیقی بودن. 
یه پـدر نـباید بین بـچه هـاش فـرق بـگذاره. امـا الـنور! بـه جنی می گـفتم:«این الـنور بـچه ي 

عجیبیه.» جنی هم جواب می داد:«انتظار داشتی بچه هاي کارل مارکس عادي باشن؟» 

1 کانال مانش
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الـنور از هـمه کوچک تـر بـود و از هـمه بـاهـوش تـر. یه انـقلابی هشـت سـالـه رو تـصور کنید. سـال 
1863 سـنش همین قـدر بـود. لهسـتان علیه سـلطه ي روسیه شـورش کرده بـود و تـاسی هـم 
یه نـامـه نـوشـت (مـا صـداش می کردیم تـاسی). تـاسی یه نـامـه بـه انـگلس نـوشـت دربـاره ي بـه 
قـول خـودش «این رفـقاي کوچـولـوي شـجاع در لهسـتان». مـوقعی که نـه سـالـش بـود، یه نـامـه 
نـوشـت فـرسـتاد آمـریکا که تـوش بـه پـرزیدنـت لینکلن تـوصیه کرده بـود چـطور تـو جـنگ 

داخلی با ایالت هاي جنوب پیروز بشه! 
سیگار هـم می کشید. شـراب هـم می خـورد. بـا این حـال هـنوز بـچه بـود. تـن عـروسکاش لـباس 

می پـوشـونـد… از اون طـرف شـراب مـزمـزه می کرد! ده سـالـش که بـود بـا مـن شـطرنـج بـازي 
می کرد و بـردن ازش اصـلاً کار راحتی نـبود. تـو پـونـزده سـالگی یک بـاره از قـانـون سکوت تـو 
روزهـاي یکشنبه بـه خـشم اومـده بـود. هیچ فـعالیتی تـو روزهـاي یکشنبه مـجاز نـبود. بـراي 
همین تـو سـالـن سـنت مـارتین «عـصر روزهـاي یکشنبه بـراي مـردم» رو سـازمـانـدهی کرده بـود 
و چـندتـا نـوازنـده آورده بـود که هـندل و مـوتـزارت و بـتهوون بـزنـن. سـالـن پـر شـده بـود. دو هـزار 
نـفر آدم. غیرقـانـونی هـم بـود، امـا هیچ کس دسـتگیر نشـد. نتیجه ي اخـلاقی: اگـه می خـواهید 

قانون شکنی کنید، این کار رو همراه با دوهزار نفر آدم  و موتزارت انجام بدید. 
مـن بـراي اون و خـواهـراش بـا صـداي بـلند شکسپیر و آشیل و دانـته می خـونـدم که الـنور 
عـاشـقش بـود. اتـاقـش مـوزه ي شکسپیر بـود. رومـئو و ژولیت رو از بـر بـود و اصـرار داشـت که 
بـراش جـملات رومـئو رو اونـجایی که بـراي اولین بـار ژولیت رو می بینه بـراش دوبـاره و دوبـاره 

بخونم: 
«روشنایی گونه هاي او ستارگان را خجل می کرد 

آن گونه که نور آفتاب چراغ را 
و چشمان او در آسمان ها در آن فضاي گسترده چنان پرتو می افکند  

که پرندگان نغمه سرایی می کردند، گویی که شب نیست.» 
زنـدگی بـا تـاسی اصـلاً آسـون نـبود. بـه هیچ وجـه! می دونید چـقدر خـجالـت آوره که بـچه اي 
داشـته بـاشی که ایرادهـاي مـنطقت رو پیدا کنه؟ دربـاره ي نـوشـته هـام بـا مـن بـحث می کرد! 
مـثلاً مـقالـه ي «دربـاره ي مسـئله ي یهود». قـبول دارم که فـهمش آسـون نیست. خـب، الـنور 
خـونـدش و بـلافـاصـله ایراد گـرفـت:«تـو چـرا تـنها یهودي هـا رو بـه عـنوان نـماینده هـاي 
سرمایه داري معرفی کردي؟ اونا تنها کسایی نیستن که مرض کاسبکاري و حرص دارن.» 
سعی کردم بـهش تـوضیح بـدم: مـن یهودي هـا رو بـه تـنهایی در نـظر نـگرفـتم. فـقط ازشـون بـه 
عـنوان یه نـمونـه ي بـارز اسـتفاده کردم. اون هـم در جـواب یه سـتاره ي داوود چسـبونـد بـه 
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سینه اش و اعـلام کرد:«مـن یهودي ام.» چی می تـونسـتم بـگم؟ شـونـه هـامـو بـالا انـداخـتم. 
گفت:«این یه حرکت کاملاً یهودیه.» گاهی خیلی اعصاب خردکن می شد! 

تـاسی می دونسـت که پـدرم بـه مسیحیت تغییر دین داده بـود. یهودي بـودن تـوي آلـمان 

چـندان سـاده نـبود… الـبته هیچ وقـت هیچ جـا یهودي بـودن سـاده اسـت؟ پـدرم تـوي هشـت 
سـالگی مـنو غسـل تعمید داده بـود. همین بـراي الـنور مسـئله شـده بـود. می پـرسید:«ببین 
مـور!» -خـونـواده ام مـنو بـه خـاطـر رنـگ پـوسـت تیره ام مـثل اعـراب شـمال آفـریقا اینجوري صـدا 
می کردن- «می دونـم که تـو رو غسـل تعمید داده ان. امـا قـبلش خـتنه شـده اي، نـه؟» خـجالـت 

هم نمی کشید! 
اینجور وقـت هـا دیگه غیرقـابـل تحـمل می شـد. اینو گـوش کنید. کنار سـتاره ي داوودش، 
صلیب هـم بـه خـودش آویزون کرده بـود. نـه که کشته مـرده ي مسیحیت بـاشـه، عـاشـق 
1ایرلـندي هـا و قیام شـون علیه انگلسـتان بـود. دربـاره ي ایرلـندي هـا از لیزي بـِرنـز عـشق انـگلس 

شنیده بود. 
لیزي کارگـر کارخـونـه بـود و سـواد خـونـدن نـداشـت. انـگلس بـه نـه تـا زبـون صـحبت می کرد. 
ممکنه فکر کنید که این بـاعـث می شـد بـه سختی بـا هـم ارتـباط بـرقـرار کنن. امـا اونـا عـاشـق 
هـمدیگه بـودن. لیزي تـو جـنبش ایرلـند فـعال بـود. تـاسی می رفـت پیشش و دوتـایی روي 

زمین می نشستن شراب می خوردن و آوازهاي ایرلندي می خوندن تا خوابشون می برد.  
شـب وحشـتناکی بـود، شـبی که دولـت انگلسـتان دو تـا جـوون ایرلـندي رو هـمون جـا تـو سـوهـو 

دار زد، در حـالی که جـمعیت مسـت تـشویق می کردن… هـمون انگلیسی هـاي مـبادي آداب 
بـا چـاي بـعدازظهـرشـون و دار زدن هـاشـون در مـلاء عـام! اینطور که فهمیدم دیگه آدمـا رو دار 
نمی زنین- فـقط بـا گـاز مـسموم شـون می کنین یا سـم تـوي رگـاشـون تـزریق می کنین، یا بـا 
بـرق تـا حـد مـرگ می سـوزونیدشـون. خیلی مـتمدنـانـه تـره. بـله، دو تـا جـوون ایرلـندي رو اعـدام 
کردن، بـه جـرم اینکه خـواهـان آزادي از سـلطه ي انگلسـتان بـودن. الـنور همین طـور اشک 

می ریخت. 
بـهش می گـفتم:«تـاسی، تـو مـجبور نیستی بـه این زودي درگیر فـجایع دنیا بشی. تـو پـونـزده 
سـالتـه.» اونـم جـواب می داد:«نکته همین جـاستـ مـور. مـن سیزده سـالـم نیست. چـهارده سـالـم 

هم نیست. من پونزده سالمه.»  
بـله، پـونـزده سـالـش بـود و شیفته ي هـر مـرد جـذاب و خـوش تیپی می شـد که پـاش بـه آپـارتـمان 
مـا می رسید. می تـونـم یه لیست دربیارم. الـنور تـو تـمام عـمرش تـوي سیاسـت تیزهـوش بـود و 

Lizzie Burns ١
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1تـوي عـشق احـمق. دیوانـه ي قهـرمـان کمون پـاریس، لیساگـاري شـده بـود. بـاز خـوبـه دسـت کم 

این یکی فرانسوي بود. 
طـرف جنی شـن انگلیسی بـود. مـرداي انگلیسی مـثل غـذاي انگلیسی می مـونـن. لازمـه بیشتر 
. ابـراز احـساسـاتـش در مـلاءعـام مسخـره بـود. دسـتش رو  2تـوضیح بـدم؟ دوسـت پسـر لـورا، لافـارژ

می گـذاشـت رو بـاسـن لـورا، جـلوي چـشم هـمه، انـگار که عـادي تـرین رفـتار ممکن بـود. جنی 
. می دونی که خـانـواده اش از کوبـا اومـدن  3ازش دفـاع می کرد. می گـفت:«مـال فـرهـنگ کریولـه

فرانسه.» انگار توي کوبا مردم همین جور که راه می رن دستشون به باسن همدیگه است! 
(آه می کشد) جنی همیشه سعی می کرد مـنو آروم کنه. خـب، ممکن بـود مـنو بـتونـه آروم 
کنه، امـا در مـورد دمـل هـام چـندان مـوفـق نـبود. (چهـره اش حـالتی نـاشی از درد و چـندش بـه 
خـود می گیرد) تـا حـالا دمـل داشـته اید؟ هیچ مـرضی بـدتـر از اون نیست. هـمه ي عـمر مـایه ي 
رنـج و عـذابـم بـودن. همین بـاعـث شـده بـود دسـت بـه تـلاش هـاي احـمقانـه اي بـزنـن تـا مـنو از 
روي دمـل هـام تحـلیل کنن. «مـارکس از نـظام سـرمـایه داري عـصبانیه چـون دمـل هـاش اذیتش 
می کنن!» عـجب بیشعورهـایی! پـس بقیه ي انـقلابی هـایی رو که دمـل نـدارن چـه جـوري 

توجیه می کنن؟  
الـبته همیشه یه چیزي پیدا می کنن: این یکی از پـدرش کتک می خـورده. اون یکی تـا ده 
سـالگی شیر مـادرشـو رو می خـورده. اون یکی یاد نـگرفـته تـنها بـره دسـتشویی- انـگار آدم بـاید 
غیرطبیعی بـاشـه تـا از بهـره کشی بـدش بیاد. هـر تـوجیهی می تـراشـن جـز اونی که واضـحه، که 
سـرمـایه داري بـنا بـه طبیعتش، بـنا بـه ضـربـاتی که بـه روح بشـریت وارد می کنه، آفـریننده ي 

شورشه…. 
بـله، می گـن سـرمـایه داري نسـبت بـه دوران مـن انـسانی تـر شـده. واقـعا؟ً همین چـند سـال پیش 
-تـوي روزنـامـه نـوشـته بـود- صـاحـبان کارخـونـه هـا تـو کارولیناي شـمالی درهـاي مـرغـداري رو بـه 
روي زن هـا قـفل کرده بـودن. چـرا؟ بـراي اینکه سـود بیشتري بـه دسـت بیارن. آتـش سـوزي 

شد، بیست و پنج تا کارگر گیر افتادن و سوختن.  
شـاید خـشمم دمـل هـامـو بـدتـر می کرد. خـب امـتحان کنین، سعی کنین بـا دمـل  روي 
بــاســن تــون بنشینین و بــنویسین. حــرف دکترهــا رو که نــزنین. بــدتــر از مــن هیچی 

نمی دونستن. خیلی بدتر، چون دمل ها مال من بود. (کمی دیگر آبجو می نوشد.) 

Prosper-Olivier Lissagaray ١

Paul Lafargue 2: روزنامه نگار فرانسوي

Creole 3: مربوط به مردم اروپایی-کارائیبی
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نمی تـونسـتم بـخوابـم. تـا اینکه یه چیز معجـزه آسـا پیدا کردم: آب. بـله، بـه همین سـادگی. 
پـارچـه ي خیس خـورده تـو آب گـرم. جنی سـاعـت هـا بـا حـوصـله پـارچـه هـا رو روي دمـل هـام 
می گـذاشـت. وقتی نـصفه شـب فـریاد می کشیدم، بیدار می شـد و اون پـارچـه هـاي آرام بـخش رو 

برام می گذاشت… بعضی وقت ها که جنی نبود، لنشن این کارو می کرد.  
(دسـت نـگه می دارد و بـه فکر فـرو می رود.) بـله، لـنشن. مـا تـوي سـوهـو در فـقر داریم زنـدگی 
می کنیم که مـادر جنی تصمیم می گیره لـنشن رو بـرامـون بـفرسـته تـا تـو نگهـداري بـچه هـا 
بـهمون کمک کنه. مـا وسـایل خـونـه رو گـرو گـذاشـته بـودیم، حـالا یه دفـعه خـدمتکار داشـتیم. 
وقتی بـا اشـراف وصـلت می کنی اینجوریه دیگه. خـونـواده ي همسـرت بـرات پـول که این هـمه 
بـهش نیاز داري نمی فـرسـتن. بـرات ظـروف نـقره و پـارچـه هـاي مـرغـوب می فـرسـتن. و 
خـدمتکار. الـبته فکر بـدي هـم نـبود. خـدمتکار می تـونـه پـارچـه هـا و نـقره جـات رو بـبره گـرو 

بگذاره و پول بگیره. لنشن بارها این کارو کرد…. 
امـا اون هیچ وقـت خـدمتکار نـبود. بـچه هـا عـاشـقش بـودن. جنی هـم خیلی بـهش عـلاقـه داشـت. 

وقتی جنی مریض شده بود، لنشن کنارش بود و تمام کارهاشو انجام می داد. 
امـا خـب، بـله، حـضورش تـنش زیادي بین مـن و جنی ایجاد کرده بـود. یه صـحنه اي یادم 

می آد. جنی گفت:«امروز صبح، دیدم چطوري به لنشن نگاه می کردي.» 
«نگاه می کردم؟ منظورت چیه؟»  

«منظورم جوریه که مرد به زن نگاه می کنه.» 
«بـازم مـنظورت رو نمی فـهمم.» (بـا تـاسـف سـرش را تکان می دهـد) یکی از اون گـفتگوهـایی 

بود که امکان نداشت نتیجه ي خوبی داشته باشه.  

هـمه ي اینا تـو آپـارتـمان مـون تـو خیابـون دین اتـفاق می افـتاد. بیرون، شهـر لـندن بـود… 
می تـونید خیابـونـاي لـندن رو تـو سـال 1858 تـصور کنید؟ دخـتراي فـروشـنده ي دوره گـرد که 
تـلاش می کردن چـند تـا جـنس رو بـه چـند پنی بـفروشـن. نـوازنـده ي ارگ سیار بـا عـنترش. 
روســپی هــا، شــعبده بــازهــا، مــعرکه گیرهــایی که آتــش تــوي دهــان شــون می کردن، 
دسـتفروش هـایی که تـوي بـوق هـاشـون می دمیدن و زنـگ هـاشـونـو بـه صـدا درمی آوردن، 
نـوازنـده هـاي هـردي گـردي، نـوازنـده هـاي ارگ، دسـته هـاي سـازهـاي بـادي، نـوازنـده هـاي ویلن و 
نی انـبان اسکاتـلندي، و همیشه دخـترك گـدایی که تـرانـه هـاي ایرلـندي می خـونـد. اینا چیزایی 
بـود که مـن هـر شـب سـر راهـم از مـوزه ي بـریتانیا بـه خـونـه می دیدم و می شنیدم، زیر نـور 
چـراغ هـاي گـازي که تـازه روشـن شـده بـودن، تـا اینکه می رسیدم بـه خیابـون دین. وسـط گـل 
و فـاضـلاب راه می رفـتم و بـه اهمیتی که بـه سـنگفرش کردن پیاده روهـاي محـله ي ثـروتـمندا 

25



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت مارکس در سوهو

می دادن فکر می کردم. (آه می کشد) خـب، فکر می کنم کامـلاً بـه جـا بـاشـه که نـویسنده ي 
داس کاپیتال در حـالی که تـوي نـوشـته هـاش نـظام سـرمـایه داري رو محکوم می کنه، تـوي گـه 

به سختی راه بره….  
وقتی دربـاره ي راه رفـتن بـا مـشقت تـوي گـل ولاي خیابـون گـلایه می کردم، جنی هیچ 
هـمدردي نمی کرد. می گـفت:«این هـمون حسیه که بـا خـونـدن داس کاپیتال بـه مـن دسـت 
می ده!» اون همیشه سـرسـخت تـرین مـنتقد مـن بـود. بی رحـم. شـاید بـشه گـفت صـادق. هیچ  

چیزي خشم آورتر از منتقد صادق وجود داره؟  
این کتاب بـراش مسـئله بـود. بـله، داس کاپیتال. (کتاب را بـرمی دارد) نـگران این بـود که مـن 
از هـمون ابـتدا بـا بـحث در مـورد کالا، ارزش مـصرفی و ارزش مـبادلـه اي حـوصـله ي مـردم رو 
سـر بـبرم. می گـفت کتاب خیلی طـولانی و پـر از جـزئیاتـه. از کلمه ي «ثقیل» اسـتفاده 

می کرد. فکرشو بکنید! 
1اون بـه مـن یادآوري می کرد که وقتی کتاب رو بـه پیتر فـاکس دوسـت سـندیکالیست مـون 

داده بودم چی گفته بود. «احساس کسی رو دارم که بهش یه فیل هدیه داده باشن.» 
بــله، جنی هــم گــفت، این کتاب یه فیله. مــن سعی می کردم بــهش بــفهمونــم که این 

مانیفست کمونیست نیست که مخاطبش عموم مردم باشن. این تحلیله. 
می گـفت:«بـگذار تحـلیل بـاشـه، امـا مـثل مـانیفست فـریاد بـزنـه. شـبحی اروپـا را تسخیر کرده- 

شبح کمونیزم! آره. این خواننده رو به وجد می آره… شبحی اروپا را تسخیر کرده!» 
بـعد جـملات اول داس کاپیتال رو بـرام می خـونـد، الـبته بـراي اینکه شکنجه ام بـده. (مـارکس 
کتاب را از روي میز بـرمی دارد و می خـوانـد.) «ثـروت جـوامعی که در آن تـولید بـه روش 

سرمایه داري غالب است، خود را به شکل انباشت انبوه کالا نمایان می سازد.» 
می گفت:«این کاري می کنه که خواننده خوابش ببره.» 

مـن از شـما می پـرسـم، این کسل کننده اسـت؟ (فکر می کند.) شـاید یه کم. اینو پیش جنی 
هم اعتراف کردم. گفت:«چیزي به عنوان کمی کسل کننده وجود نداره.» 

اشـتباه نکنید. اون داس کاپیتال رو بـه عـنوان یه تحـلیل عمیق می دید که نـشون می داد 
چـطور نـظام سـرمـایه داري در مـقطع مشخصی از تـاریخ می بـایست پـدید می اومـد تـا مـوجـب 
رشـد عظیم نیروهـاي مـولـد و افـزایش بی سـابـقه ي ثـروت در جـهان بـشه. و بـعد چـطور بـاید بـنا 
بـه طبیعت خـودش این ثـروت رو بـه گـونـه اي تـوزیع کنه تـا انـسانیت رو نـابـود کنه، چـه کارگـر 

Peter Fox ١
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و چـه سـرمـایه دار و اینکه چـطور بـنا بـه طبیعت خـودش، افـرادي رو پـدید می آره که گـورش 
رو می کنن و راه رو براي نظامی انسانی تر باز می کنن. 

امـا جنی همیشه می پـرسید:«آیا می تـونیم بـا مـخاطـبایی که مـورد نـظرمـونـه ارتـباط بـرقـرار 
کنیم؟» 

یه روز بـهم گـفت:«می دونی چـرا سـانـسورچی هـا اجـازه دادن کتابـت چـاپ بـشه؟ چـون هیچی 
ازش نفهمیدن و احتمال می دن هیچ کس دیگه اي هم چیزي ازش نفهمه.» 

مـن بـهش یادآوري کردم که داس کاپیتال داره نـقدهـاي خـوبی دریافـت می کنه. اونـم بـه مـن 

یادآوري کرد که بیشتر این نـقدهـا نـوشـته ي انـگلس هسـتن… بـهش گـفتم شـاید بـه این 
خاطر از کارم انتقاد می کنه که از دست من راضی نیست.  

گـفت:«شـما مـردا!  نمی تـونین بـاور کنین که بـه کارتـون انـتقاد وارده بـراي همین ربـطش 
می دین بـه مـسائـل شخصی. بـله مـور، احـساسـات شخصی ام هـم هسـت، امـا این بـحثش 

جداست.» 
بـله، احـساسـات شخصیش. اون وقـتا جنی دوران سختی رو می گـذرونـد. فکر می کنم تقصیر 
مـن بـود. امـا نمی دونسـتم چـطور رنـجش رو تسکین بـدم. بـاید اینو مـتوجـه بـاشید، مـن و جنی 
وقتی عـاشـق هـم شـدیم که اون هـفده سـالـش بـود و مـن نـوزده سـالـم. خیلی زیبا بـود، بـا 
مـوهـاي شـرابی و چـشماي تیره. بـه دلایلی خـونـواده اش از مـن خـوشـشون اومـده بـود. 
اشـراف  زاده بـودن. اشـراف همیشه از روشنفکرا خـوشـشون می آد. بـا پـدر جنی بـحث هـاي 
طـولانی دربـاره ي فـلسفه ي یونـان داشـتیم. مـن رسـالـه ي دکترام رو دربـاره ي دمـوکریت و 
هـراکلیت تـموم کرده بـودم. تـازه داشـتم مـتوجـه می شـدم که تـا اون زمـان فـلاسـفه فـقط جـهان 

رو تفسیر کرده بودن. اما هدف تغییر جهان بود! 

وقتی از آلمان اخراج شدم، جنی با من تا پاریس اومد و اونجا با هم ازدواج کردیم. با دست 
خالی زندگی می کردیم. دوستامونو تو کافه ها می دیدیم. اونا هم با دست خالی زندگی 

، آنارشیست عظیم الجثه و ژولیده. انگلس، بی خداي  1می کردن. چه دارودسته اي بودیم! باکونین
، نخاله ي تمام. پرودون که می گفت:«مالکیت  ، شاعر پاکدامن. اشترنر 4خوش تیپ. هاینه 3 2

دزدیه!»… اما دنبال سهم خودش بود! 

(١٨٧۶-١٨١۴) Mikhail Alexandrovich Bakunin ١

(١٨۵۶-١٧٩٧) Christian Johann Heinrich Heine ٢

Johann Kaspar Schmidt (1856-1806) با نام اصلی یوهان کسپر اشمیت Max Stirner 3

(١٨۶۵-١٨٠٩) Pierre-Joseph Proudhon ٤
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فقیر بـودن تـو پـاریس یه چیزه، تـوي لـندن یه چیز دیگه. مـا بـا دو تـا بـچه نـقل مکان کردیم 
بـه لـندن و چیزي نـگذشـت که جنی دوبـاره حـامـله شـد. گـاهی احـساس می کردم که مـنو 
سـرزنـش می کنه بـه خـاطـر اینکه مـجبوره بـچه هـامـونـو تـو یه آپـارتـمان سـرد و نـمور بـزرگ کنه 

که دائم هم توش یه نفر مریض بود.  
جنی آبـله گـرفـت. خـوب شـد، امـا جـاي زخـم هـا روي صـورتـش مـونـد. مـن بـهش می گـفتم که 

هنوزم زیباست، اما تاثیري نداشت. 
اي کاش می شـد جنی رو بـشناسید. ارزش کاري که بـراي مـن کرد بی حـد و حـسابـه. اون 
پـذیرفـته بـود که مـن نمی تـونـم مـثل مـرداي دیگه سـر کار بـرم. الـبته یه بـار سعی کردم. یه 
نـامـه ي درخـواسـت کار بـه عـنوان کارمـند دفـتري بـراي راه  آهـن نـوشـتم. جـوابی که بـهم دادن 
این بـود:«دکتر مـارکس، درخـواسـت شـما بـراي کار در راه آهـن بـاعـث افـتخار مـاسـت. مـا هـرگـز 
کارمـند دفـتري بـا مـدرك دکتراي فـلسفه نـداشـته ایم. امـا این شـغل مسـتلزم دسـتخط خـوانـا 
استـ، لذـا باـ کمال تاـسفـ ناـگزـیر بهـ رد درخوـاستـ شمـا هستـیم.» (شاـنه هاـیش را باـلا 

می اندازد.) 
جنی بـه انـدیشه هـاي مـن ایمان داشـت. امـا تحـمل چیزي رو که بـه نـظر اون «خـودنـمایی 

عالمانه» بود نداشت. می گفت:«برگرد روي زمین، هِر دکتر.» 
می خـواسـت نـظریه ي ارزش اضـافی رو جـوري تـوضیح بـدم که کارگـراي سـاده بـتونـن بـفهمن. 
بـهش گـفتم:«هیچ کس نمی تـونـه این نـظریه رو بـفهمه مـگر اینکه اول نـظریه ي ارزش کار رو 
فهمیده بـاشـه و بـدونـه که چـطور نیروي کار کالایی ویژه  اسـت که ارزشـش بـنا بـر هـزینه ي 
وسـایل تـامین مـعاش تعیین می شـه و بـا این حـال خـودش مـبناي تعیین ارزش کالاهـاي 

دیگه است، ارزشی که همواره از ارزش نیروي کار بالاتره.» 
جنی سـرش رو تکون می داد:«نـه. این راهـش نیست. تـو فـقط بـاید همینو بگی: کارفـرمـاهـاي 
شـما کمترین میزان دسـتمزد رو بـه شـما پـرداخـت می کنن، بـه قـدر بـخور و نمیر تـا بـتونین 
بـراشـون کار کنین؛ امـا از حـاصـل کار شـما خیلی بیشتر از مـزدي که بهـتون می دن درآمـد 

دارن. براي همین اونا پولدارتر و پولدارتر می شن و شما فقیر باقی می مونین.» 
خیلی خـب، بـگذارید بگیم که هـمه اش صـد نـفر تـو تـاریخ کل جـهان نـظریه ي ارزش اضـافی 
مـنو فهمیده ان. (بـرافـروخـته می شـود) امـا هـمچنان حقیقت داره! همین هـفته ي پیش داشـتم 
گـزارش وزارت کار ایالات متحـده رو می خـونـدم. هـمه اش هـمون جـا هسـت. کارگـراي شـما 
بیشتر و بیشتر تـولید می کنن و کمتر و کمتر دسـتمزد می گیرن. نتیجه اش چی می شـه؟ 
هـمونی که مـن پیش بینی کردم. حـالا ثـروتـمندایی که یک درصـد کل جـمعیت آمـریکا رو 
تشکیل می دن، صـاحـب چهـل درصـد ثـروت کشور هسـتن. و این تـوي کشوري اتـفاق می افـته 
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که نـماد بـزرگ سـرمـایه داري جـهانـه، کشوري که نـه تـنها مـردم خـودش رو غـارت کرده، بلکه 

ثروت بقیه ي دنیا رو هم می مکه… 
جنی همیشه سعی داشـت افکار ذاتـاً پیچیده رو سـاده کنه. اون همیشه مـنو مـتهم می کرد 
که پیش از اون که انـقلابی بـاشـم، دانـشمندم. می گـفت:«خـوانـنده هـاي روشنفکرتـو فـرامـوش 

کن. کارگرا رو مخاطب خودت قرار بده.»  
بـهم می گـفت گسـتاخ و مـتعصب. می گـفت:«چـرا بـه انـقلابیاي دیگه بـا شـدت بیشتري حـمله 

می کنی تا به بورژوازي؟» 
مـثلاً همین پـرودون. این بـابـا نمی فهمید که مـا بـاید از سـرمـایه داري متشکر بـاشیم که 
صـنایع بـزرگ رو گسـترش داده و بـعد اونـا رو تـصاحـب کنیم. پـرودون مـعتقد بـود که مـا بـاید 
بـه جـامـعه ي سـاده تـري بـرگـردیم. وقتی کتابـش رو بـا عـنوان «فـلسفه ي فـقر» نـوشـت، مـن 
جـوابـش رو بـا کتاب خـودم «فـقر فـلسفه» دادم. بـه نـظر خـودم که خیلی هـوشـمندانـه بـود. امـا 
بـه نـظر جنی تـوهین آمیز بـود. (آه می کشد) فکر می کنم جنی اونـقدر انـسان بـزرگی بـود که 

من به گردش هم نمی تونم برسم.  
اون مـنو تـشویق می کرد که بـه خـودم تکونی بـدم و تـو مـسائـل کارگـراي لـندن شـرکت کنم. 
وقتی ازم دعـوت کردن که تـو انـترنـاسیونـال اول سـخنرانی کنم، جنی هـمراهـم اومـد. پـاییز 
1864 بـود. دوهـزار نـفر تـو سـالـن سـنت مـارتین جـمع شـده بـودن. (جـلو می آید، دسـتش را 
طـوري دراز می کند که گـویی در مـقابـل جـمعیت انـبوهی قـرار دارد، بـا قـدرت و مـصمم 
صـحبت می کند) «کارگـران تـمام کشورهـا می بـایست در مـقابـل سیاسـت هـاي خـارجی متحـد 
شـونـد، سیاسـت هـایی که جـنایتکارانـه هسـتند و تـعصب ملی را دسـتمایه ي خـود قـرار 
می دهـند و خـون و ثـروت مـردم را در جـنگ هـا بـه هـدر می دهـند. مـا بـاید از فـراز مـرزهـاي ملی 

بـه هـم بپیونـدیم تـا قـوانین سـاده ي اخـلاق و عـدالـت را در امـور بین المللی حـاکم سـازیم… 

کارگـران جـهان، متحـد شـوید!» (مکث می کند.) جنی از این خـوشـش می اومـد… (کمی 
می نوشد) 

جنی چـرخ زنـدگی رو می چـرخـونـد، بـا اینکه آب قـطع می شـد، گـاز قـطع می شـد. امـا هـرگـز 
عـلاقـه اش رو بـه مـوضـوع رهـایی زنـان از دسـت نـداد. می گـفت نیروي حیاتی زنـان بـه خـاطـر 
مـونـدن تـوي خـونـه و وصـله زدن جـوراب و آشـپزي کردن تحـلیل می رفـت. بـراي همین قـبول 

نمی کرد که توي خونه بمونه.  
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اون مـنو مـتهم می کرد بـه این که در تـئوري طـرفـدار رهـایی زنـان هسـتم امـا در عـمل از 
مـسائـل زنـان غـافـلم. می گـفت:«تـو و انـگلس، دربـاره ي بـرابـري جنسیتی می نـویسین امـا بـهش 

عمل نمی کنین.» خب، در این مورد نظري ندارم….  
جنی از صمیم قـلب از مـبارزه ي ایرلـندي هـا در بـرابـر انگلسـتان حـمایت می کرد. ملکه 
ویکتوریا گـفته بـود:«این ایرلـندي هـا مـردمـان نـفرت انگیزي هسـتند- هیچ وجـه مشـترکی بـا 
دیگر مـلل مـتمدن نـدارنـد.» جنی نـامـه اي بـه روزنـامـه هـاي لـندن نـوشـت:«انگلسـتان شـورشیان 
ایرلـندي را که بـه دنـبال چیزي جـز آزادي نـبودنـد بـه دار می آویزد. آیا انگلسـتان مـلت 

متمدنی است؟» 
مـن و جنی شـدیداً عـاشـق هـم بـودیم. چـطور می تـونـم اینو بـه شـما بـفهمونـم؟ ولی تـو لـندن 
دوران جهنمی اي رو می گـذرونـدیم. عـشق مـون هـمچنان سـر جـاش بـود. امـا از یه زمـانی 
اوضـاع عـوض شـد. نمی دونـم چـرا. جنی می گـفت بـه خـاطـر اینه که دیگه اون زن زیبایی 
نیست که مـن عـاشـقش شـده بـودم. این مـنو عـصبانی می کرد. جنی می گـفت بـه خـاطـر 
لـنشنه. این مـنو عـصبانی تـر می کرد. می گـفت عـصبانی می شـم چـون حقیقت داره. این دیگه 

منو از خشم دیوانه می کرد. 
(آه می کشد، جـرعـه اي آبـجو می نـوشـد. بـه روزنـامـه هـاي روي میز نـگاه می کند، یکی را 
بـرمی دارد.) ادعـا می کنن که بـا فـروپـاشی اتـحاد شـوروي، کمونیزم هـم مـرده. (سـرش را تکان 
می دهـد.) این احـمقا اصـلاً می دونـن کمونیزم چیه؟ اینا فکر می کنن نـظامی که بـه دسـت 
قـلدر گـردن کلفتی اداره می شـه که هـم رزمـاي انـقلابی خـودشـو بـه قـتل می رسـونـه کمونیزمـه؟ 

Scheisskopfen! (کله گهی ها!)  
روزنـامـه نـگارا و سیاسـتمدارایی که چنین حـرفـایی رو می زنـن چـه جـور تحصیلاتی داشـتن؟ 
اینا اصـلاً هـرگـز مـانیفستی که مـن و انـگلس وقتی که اون بیست و هشـت سـالـش بـود و مـن 

سی سالم نوشتیم، خوندن؟  
(کتابی را از روي میز بـرمی دارد و می خـوانـد.) بـه جـاي جـامـعه ي بـورژوازي قـدیم بـا طـبقات و 
تـضادهـاي آشـتی نـاپـذیر طـبقاتی اش، می بـایست جـامـعه اي مـشارکتی داشـته بـاشیم که در آن 
رشـد آزادانـه ي هـر فـرد، شـرط رشـد آزادانـه ي هـمگان اسـت.» می شـنوین؟ مـشارکتی! اینا 
اصـلاً هـدف کمونیزم رو مـتوجـه می شـن؟ آزادي فـردي! که هـر فـرد بـتونـه بـه عـنوان یک 
انـسان نـوع دوسـت خـودش رو پـرورش بـده. اینا فکر می کنن کسی که اسـم خـودش رو 
می گـذاره کمونیست یا سـوسیالیست و بـعد مـثل یه گـانگسـتر رفـتار می کنه، هیچ می فـهمه 

که کمونیزم چیه؟ 
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کشتن کسایی که بـاهـات مـخالـفت می کنن- این اصـلاً می تـونـه اون کمونیزمی بـاشـه که مـن 
زنـدگیم رو پـاش گـذاشـتم؟ هیولایی که تـو روسیه قـدرت رو تـو دسـت خـودش قـبضه کرده 
بـود -و اصـرار داشـت که انـدیشه هـاي مـنو مـثل یه مـتعصب مـذهـبی تفسیر کنه- وقتی که 
رفـقاي قـدیمی اش رو کنار دیوار جـلوي جـوخـه ي آتـش بـه صـف می کرد، آیا بـه مـردمـش 
اجـازه داد نـامـه اي رو که بـه نیویورك تـریبون نـوشـته بـودم بـخونـن؟ نـامـه اي که تـوش گـفته 

بـودم مـجازات اعـدام در هیچ جـامـعه اي که خـودش رو مـتمدن می دونـه تـوجیه پـذیر نیست… 
(عصبانی) قرار نیست سوسیالیزم حماقت هاي سرمایه داري رو بازتولید کنه! 

اینجا تـو آمـریکا زنـدان هـاتـون پـر شـده ان. کیا تـوش هسـتن؟ فـقرا. بعضیاشـون جـرائـم 
خـشونـت بـار و وحشـتناکی مـرتکب شـده ان. بیشترشـون آفـتابـه دزد و جیب بـر و سـارق هـاي 
خـرده پـا و فـروشـنده هـاي مـواد مخـدرن. اونـا بـه بـازار آزاد مـعتقدن! اونـا هـمون کاري رو 

می کنن که سرمایه دارا انجام می دن، اما تو ابعاد خیلی کوچک تر… 
(کتاب دیگري بـرمی دارد.) می دونید مـن و انـگلس دربـاره ي زنـدان چی نـوشـتیم؟ «بـه جـاي 
مـجازات افـراد بـراي جـرائـم شـان، می بـایست آن شـرایط اجـتماعی را که مـوجـب ارتکاب جـرم 
می شـود از میان بـرد و بـه هـر فـردي فـضاي مـورد نیازش در جـامـعه را جهـت رشـد و تکامـل 

زندگی اش اختصاص داد.» 
بـله، مـا از «دیکتاتـوري پـرولـتاریا» صـحبت کردیم. نـه دیکتاتـوري یک حـزب، یک کمیته ي 
مـرکزي، نـه دیکتاتـوري یک فـرد. نـه، مـا از دیکتاتـوري مـوقـت طـبقه ي کارگـر صـحبت 
می کردیم. اینکه تـوده هـاي مـردم کنترل دولـت رو بـه دسـت بگیرن و بـه نـفع هـمگان 

حکومت کنن- تا زمانی که خود دولت غیرضروري بشه و به تدریج از بین بره. 
الـبته بـاکونین مـوافـق نـبود. اون می گـفت که دولـت، حتی دولـت کارگـري، اگـر ارتـش و پلیس 

و زندان داشته باشه، مستبد می شه. عاشق این بود که با من جروبحث کنه. 
دربـاره ي بـاکونین چیزي می دونین؟ بـاکونین آنـارشیست؟ اگـه یه نـویسنده چنین شخصیتی 
رو خـلق می کرد، می گفتید که وجـود خـارجی چنین شخصیتی مـحالـه. اگـه بـخواهید بگید 

که من و باکونین با هم کنار نمی اومدیم، خیلی ماجرا رو دست کم گرفتید.  
ببینید دربـاره ي مـن و انـگلس وقتی که تـوي بـروکسل مـشغول نـوشـتن مـانیفست بـودیم چی 
گـفته. (از روي میز کاغـذي را بـرمی دارد و می خـوانـد.) «مـارکس و انـگلس، خـصوصـاً مـارکس، 

ذاتاً بورژواهاي تمام عیار هستن.» 
مـا بـورژواهـاي تـمام عیار بـودیم! الـبته در مـقایسه بـا بـاکونین هـمه بـورژوا بـودن، چـون بـاکونین 
بـه خـواسـت خـودش مـثل خـوك زنـدگی می کرد. و  اگـه شـما هـم مـثل خـوك زنـدگی 
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نمی کردین، اگـه سقفی بـالاي سـرتـون بـود، اگـه گـوشـه ي اتـاق نشیمن تـون پیانـو داشـتین، اگـه 
نون تازه و شراب می خوردین، بورژوا بودین.  

قـبول دارم که آدم شـجاعی بـود. زنـدانی شـده بـود، بـه سیبري تبعید شـده بـود، فـرار کرده 
بـود، تـو دنیا گشـته بـود و سعی کرده بـود هـمه جـا انـقلاب بـه پـا کنه. اون یه جـامـعه ي 
آنـارشیستی می خـواسـت، امـا تـنها جـایی که تـونسـته بـود آنـارشیسم رو بـرقـرار کنه تـو کله ي 
خـودش بـود. سعی کرده بـود تـو بـولـونیا قیام بـرپـا کنه، امـا نـزدیک بـود خـودشـو بـا تـفنگ 
خـودش بـه کشتن بـده. انـقلاب هـاش هـمه جـا بـا شکست روبـرو می شـد، امـا مـثل مـردي بـود که 

شکست هاش در مقابل زن ها اونو بیشتر جري می کرد.  
تـا حـالا عکس بـاکونین رو دیدین؟ یه آدم غـول آسـا. کله ي طـاسی که بـا یه کلاه کوچـولـوي 
خـاکستري پـوشـونـده بـودش. یه کپه ریش. قیافـه ي خـشن. دنـدون نـداشـت- بـه خـاطـر بیماري 
اسکوربـوت که از سـوءتـغذیه ي دوران زنـدانـش گـرفـته بـود. بـه نـظر می رسید تـو این دنیا 
زنـدگی نمی کنه، بلکه تـو دنیاي خیالی خـودش سیر می کنه. نسـبت بـه پـول بی اعـتنا بـود. 
وقتی پـول داشـت بـذل و بـخشش می کرد و وقتی هـم نـداشـت از این و اون قـرض می گـرفـت 
و خیال پـس دادنـش رو هـم نـداشـت. خـونـه نـداشـت، یا می شـه گـفت دنیا خـونـه اش بـود. وارد 
خـونـه ي یکی از رفـقا می شـد و اعـلام می کرد:«مـن اومـدم. کجا بـخوابـم؟ غـذا چی داریم؟» 

یک ساعت نگذشته صاحبخونه می شد! 
یه بـار تـو سـوهـو بـودیم. داشـتیم شـام می خـوردیم که بـاکونین خـراب شـد رو سـرمـون. زحـمت 
در زدن هـم بـه خـودش نـداد. عـادت داشـت همیشه سـر شـام از راه بـرسـه. مـا تـعجب کردیم، 
فکر می کردیم تـو ایتالیاسـت. هـر وقـت خـبري ازش می شنیدیم، داشـت یه گـوشـه ي دنیا 
انـقلاب راه می انـداخـت. خـب، تـقریباً در رو از پـاشـنه درآورد، اومـد تـو، یه نـگاه بـه دوروبـر 
انـداختـ، بـا اون دهـن بی دنـدونـش لبـخندي زد و گـفت:«عصـر بخیر رفـقا.» بـدون اینکه منـتظر 
جـواب بـمونـه نشسـت سـر میز و شـروع کرد بـه بلعیدن تکه هـاي بـزرگ گـوشـت و سـوسیس؛ 

پنیر تو دهنش می چپوند و پشت سر هم کنیاك سر می کشید.  
بهش گفتم:«میخائیل، شراب بخور، یه عالمه داریم. کنیاك گرونه.» 

یه کم شـراب خـورد و بـلافـاصـله تـف کرد. گـفت:«اه خیلی بی مـزه اسـت. کنیاك کمک 
می کنه فکر آدم باز بشه.» 

بـعد هـم نـمایش همیشگیش رو راه انـداخـت، مـوعـظه، بـحث کردن، ارد دادن، قیل و قـال و 
تـشویق کردن. مـن دیگه خـونـم بـه جـوش اومـده بـود، امـا جنی بـود که اعـتراض کرد. 
گـفت:«میخائیل، بـسه دیگه! تـمام هـواي اتـاقـو مـصرف کردي!» اونـم فـقط قـاه قـاه خـندید و 

ادامه داد.  
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کله ي بـاکونین پـر از چـرنـدیات آنـارشیستی و مـزخـرفـات رمـانتیک و آرمـانـگرایانـه بـود. 
می خـواسـتم از انـترنـاسیونـال اخـراجـش کنم. جنی فکر می کرد کار مسخـره ایه. می گـفت چـرا 
گـروه هـاي انـقلابی که تـعداد اعـضاشـون شـش نـفر بیشتر نیست، همیشه یکی رو تهـدید بـه 

اخراج می کنن؟  
صـد جـور قیافـه ي مـبدل داشـت، چـون پلیس تـو تـمام کشورهـاي اروپـایی دنـبالـش بـود. وقتی 
اومـد لـندن پیش مـا، خـودشـو بـه شکل کشیش هـا درآورده بـود. الـبته خـودش اینطور فکر 

می کرد. قیافه اش خنده دار شده بود! 
یک هـفته پیش مـا مـونـد. یه شـب تـا دیروقـت بیدار مـونـدیم. مشـروب می خـوردیم، بـحث 
می کردیم و بـاز مشـروب می خـوردیم تـا اینکه هیچ کدوم مـون روي پـا بـند نـبودیم. در واقـع، 
مـن وسـط یکی از نتیجه گیري هـاي بـاکونین خـوابـم بـرد. اونـقدر تکونـم داد تـا بیدار شـدم. 

گفت:«هنوز حرفمو به نتیجه نرسوندم.» 
زمسـتان بـاشکوه 1871 بـود، هـمون مـوقـع که کمون قـدرت رو در پـاریس بـه دسـت گـرفـته 

بـود…. بـله، کمون پـاریس. بـاکونین جـفت پـا بـا تـمام هیکلش پـریده بـود وسـط این انـقلاب. 
فــرانــسوي هــا درکش می کردن. یه ضــرب المثلی داشــتن که می گــفت:«روز اول انــقلاب، 

باکونین مثل گنج می مونه. روز دوم، باید با تیر زدش.» 
دربـاره ي اون دوره ي بـاشکوه تـاریخ بشـریت، کمون پـاریس چیزي می دونین؟ داسـتان از یه 

حماقت شروع شد. ناپلئون سوم رو می گم. بله، برادرزاده ي بناپارت. 
یه دلقک بـود، بـازیگري بـود که روي صـحنه بـه جـمعیت لـبخند می زد در حـالی که شـونـزده 
میلیون دهـقان فـرانـسوي تـو زاغـه هـا تـو تـاریکی مـطلق زنـدگی می کردن و بـچه هـاشـون از 
گـرسنگی می مـردن. امـا چـون قـوه ي مـقننه رو نـگه داشـته بـود، چـون مـردم راي می دادن، این 

تصور وجود داشت که دموکراسی برقراره… یه اشتباه مصطلح.  
بـناپـارت دنـبال کسب افـتخار بـود، بـراي همین مـرتکب اشـتباه حـمله بـه ارتـش بیسمارك شـد. 
بـه سـرعـت شکست خـورد و بـلافـاصـله بـعدش ارتـش پیروز آلـمان وارد پـاریس شـد و بـا چیزي 
ویران کننده تـر از تـفنگ روبـرو شـد: سکوت. دیدن مـجسمه هـاي پـاریس هـمه بـا پـارچـه هـاي 
سیاه پـوشیده شـده. مـقاومتی عظیم، نـامـرئی و خـامـوش. اونـا راه عـاقـلانـه رو در پیش گـرفـتن. 

پاریس رژه رفتن و به سرعت اونجا رو ترك کردن.   1از زیر طاق پیروزي 

Arc de Triomphe 1: بـنایی اسـت در پـاریس واقـع در میدان شـارل دوگـل و در انـتهاي غـربی خیابـان شـانـز الیزه. این بـنا بـه افـتخار سـربـازانی 
ساخته شده که در طول تاریخ و به ویژه در دوران حکومت ناپلئون جان خود را در راه فرانسه فدا کرده اند.
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امـا نـظام قـدیم فـرانـسه، جـمهوري، یا بـه تعبیر خـودشـون لیبرال هـا. اونـا جـرات نکردن پـاشـونـو 
تـوي پـاریس بـگذارن. از تـرس بـه خـودشـون می لـرزیدن چـون بـا رفـتن آلـمان هـا پـاریس حـالا بـه 
دسـت کارگـرا، زن هـاي خـونـه دار، کارمـندا، روشنفکرا و شهـرونـداي مسـلح افـتاده بـود. مـردم 
پـاریس دولـت تشکیل نـدادن، بلکه چیزي بـاشکوه تـر، چیزي که دولـت هـاي تـمام دنیا ازش 
می تـرسـن، یعنی کمون، مجـموعـه ي نیروهـاي مـردمی رو تشکیل دادن. این کمون پـاریس 

بود! 
مـردم تـمام طـول شـبانـه روز در تـمام شهـر دور هـم جـمع می شـدن، تـو دسـته هـاي سـه 
چـهارتـایی، بـا هـم تصمیم می گـرفـتن، در حـالی که ارتـش فـرانـسه شهـر رو مـحاصـره کرده بـود 
و تهـدید می کرد که هـر لحـظه ممکنه حـمله کنه. پـاریس اولین شهـر آزاد جـهان شـده بـود، 

نخستین قلمرو آزادي در دنیاي استبداد. 
بـه بـاکونین می گـفتم:«می خـواي بـدونی مـنظور مـن از دیکتاتـوري پـرولـتاریا چیه؟ کمون 
پـــاریس رو ببین. این دمـــوکراسی واقعیه.» نـــه دمـــوکراسی انگلســـتان یا آمـــریکا که 
انـتخابـات شـون مـثل سیرك می مـونـه و مـردم بـه این یا اون پـاسـدار نـظام سـابـق راي می دن و 

هر کسی هم برنده بشه، ثروتمندا همچنان به کشور حکمرانی می کنن.  
کمون پـاریس. هـمه اش چـند مـاه دووم آورد. امـا اولین نـهاد قـانـون گـذاري در طـول تـاریخ بـود 
که نـماینده ي فـقرا بـود. قـوانینش بـراي اونـا بـود. بـدهی هـاشـون رو لـغو کرد، اجـاره هـاشـون رو بـه 
تـعویق انـداخـت، مـغازه هـایی که مـردم وسـایل شـون رو تـوش گـرو می گـذاشـتن وادار کرد تـا 
وسـایل ضـروري زنـدگی مـردم رو پـس بـدن. اونـا نـپذیرفـتن که حـقوقی بیشتر از مـزد کارگـر هـا 
بگیرن. سـاعـت کار نـونـوایی هـا رو کم کردن. بـرنـامـه ریزي کرده بـودن که تـئاتـر رو بـراي هـمه 

رایگان کنن.  
1خـود گـوسـتاو کوربـه که نـقاشی هـاش تـمام اروپـا رو خیره کرده بـود، مسـئولیت فـدراسیون 

هـنرمـندان رو بـه عهـده گـرفـته بـود. اونـا مـوزه هـا رو بـازگـشایی کردن و کمیسیونی بـراي 
آمـوزش زنـان تشکیل دادن. چیزي که تـا اون زمـان بـه گـوش کسی نـرسیده بـود: آمـوزش 
بـراي زنـان. از آخـرین دسـتاوردهـاي عـلم اسـتفاده کردن و یه بـالـن فـوق سـبک رو بیرون شهـر 
پاـریس بهـ هوـا فرـستـادن تاـ برـ فرـاز حوـمه ي شهرـ بهـ پرـواز دربیاد و کاغذـهاـي چاـپی رو از باـلا 
بین دهـقان هـا پـخش کنه. کاغـذهـایی بـا یک پیام سـاده و قـدرتـمند، پیامی که بـاید بین تـمام 

کارگران همه جاي دنیا پخش بشه:«ما همه منافع واحدي داریم.» 

Jean Désiré Gustave Courbet 1: نقاش فرانسوي (1877-1819)
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کمون اعـلام کرد هـدف اصلی مـدارس اینه که بـه کودکان عـشق و احـترام بـه هـمنوع رو 
آمـوزش بـدن. بـحث هـاي بی پـایان شـما رو دربـاره ي آمـوزش و پـرورش خـونـده ام. چـه 
مـزخـرفـاتی! هـر چیزي رو که بـراي مـوفقیت در دنیاي سـرمـایه داري لازمـه یاد می دن. امـا آیا 

به بچه ها یاد می دن که براي عدالت مبارزه کنن؟ 
کمونـاردهـا اهمیت این مسـئله رو درك کرده بـودن. اونـا نـه فـقط در حـرف، بلکه در عـمل هـم 
آمـوزش می دادن. اونـا گیوتین، این ابـزار اسـتبداد، از جـمله اسـتبداد انـقلابی رو از بین بـردن. 
بـعد بـا شـال هـاي سـرخ و پـرچـم هـاي بـزرگ سـرخ در دسـت و سـاخـتمون هـایی که بـا پـارچـه هـاي 
1ابـریشم سـرخ تـزئین شـده بـودن، دور سـتون ونـدوم نـماد قـدرت نـظامی جـمع شـدن. سـتون 

بـزرگی که روش سـر بـرنـزي نـاپـلئون بـناپـارت قـرار داشـت. یه قـرقـره بـه مـجسمه وصـل کرده 
بوـدن. باـ یه چرـخشـ تسـمه مجـسمه پخـش زمین شدـ. مرـدم از خرـابه هاـي مجـسمه باـلا 
می رفـتن. حـالا روي این سـتون یه پـرچـم سـرخ بـه اهـتزاز دراومـده بـود. حـالا دیگه این سـتون 
نـه مـتعلق بـه یک کشور، بلکه مـتعلق بـه بشـریت بـود. زن و مـرد تـماشـا می کردن و اشک 

شوق می ریختن.  
بـله، این کمون پـاریس بـود. خیابـون هـا همیشه پـر از مـردم بـود و هـمه جـا بـحث در جـریان 
بـود. مـردم هـمه چیز رو بـه اشـتراك می گـذاشـتن. بـه نـظر می رسید که بیشتر می خـندن. 
مهـربـانی حکمفرمـا بـود. خیابـونـا امـن بـودن، بـدون اینکه هیچ جـور پلیسی وجـود داشـته بـاشـه. 

بله، سوسیالیزم این بود! 
الـبته چنین نـمونـه اي، نـمونـه ي کمون پـاریس، نمی تـونسـت مـجاز بـاشـه. بـراي همین نیروهـاي 
ارتـش جـمهوري وارد شهـر شـدن و کشتار رو شـروع کردن. رهـبران کمون رو بـه گـورسـتان 
پـرلاشـز بـردن، کنار دیوار سنگی بـه صـف کردن و تیربـارون شـون کردن. روي هـم رفـته 

سی هزار نفر کشته شدن.  
کمون بـه دسـت گـرگ هـا و خـوك هـا نـابـود شـد. امـا بـا این وجـود درخـشان تـرین دسـتاورد 

زمانه ي ما بود… (راه می رود، کمی دیگر آبجو می نوشد.) 
مـن و بـاکونین مشـروب می خـوردیم و بـحث می کردیم و بـاز هـم مشـروب می خـوردیم و بـحث 
می کردیم. بـهش می گـفتم:«میخائیل، تـو مـتوجـه مـفهوم دولـت پـرولـتاریا نیستی. مـا 
نمی تـونیم تـو اوج یه لحـظه ي هیجانی، گـذشـته رو پشـت سـر بـگذاریم. مـا بـاید جـامـعه ي نـوین 

رو بر روي بازمانده هاي نظام قدیم بنا کنیم. این هم زمان می بره.» 

Vendôme ١
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اون می گـفت:«نـه. وقتی مـردم نـظام قـدیم رو سـرنـگون کردن، بـاید بـلافـاصـله در آزادي 
زندگی کنن، وگرنه از دستش می دن.»  

بـحث داشـت شخصی می شـد. دیگه داشـت حـوصـله ام سـر می رفـت که گـفتم:«تـو احـمق تـر از 
اونی که بفهمی.» 

کنیاك کم کم داشـت اونـو هـم می گـرفـت. گـفت:«مـارکس، مـثل همیشه یه حـرومـزاده ي 
گسـتاخی. این تـویی که نمی فهمی. تـو فکر می کنی کارگـرا بـر اسـاس نـظریات تـو انـقلاب 
می کنن؟ اونـا نـظریات تـو رو بـه گـه هـم حـساب نمی کنن. خـشم اونـا بـه صـورت خـودجـوش 
طغیان می کنه و اون وقـت بـدون بـه اصـطلاح عـلم تـو انـقلاب می کنن. اونـا غـریزه ي انـقلابی تـو 

وجودشونه.» حسابی برافروخته شده بود. گفت:«من رو نظریات تو تف می کنم.» 
همین که اینو گــفت، تــف کرد رو زمین. عــجب خــوکی! دیگه شــورش رو درآورده بــود. 
گـفتم:«میخائیل، تـو می تـونی روي نـظریات مـن تـف کنی، امـا نـه کف خـونـه ام. زودبـاش پـاکش 

کن.» گفت:«ایناهاش. من همیشه می دونستم که تو قلدر و گردن کلفتی.» 
گفتم:«من هم همیشه می دونستم که تو اخته اي.» 

غـرید. صـداش مـثل یه جـانـور مـاقـبل تـاریخ بـود. بـعد پـرید روم. بـاید مـتوجـه بـاشید که بـاکونین 
عظیم الـجثه بـود. روي زمین بـا هـم گـلاویز شـدیم امـا بـه قـدري مسـت بـودیم که نمی تـونسـتیم 
آسیبی بـه هـم بـرسـونیم. بـعد از مـدتی اونـقدر خسـته شـده بـودیم که هـمون جـا روي زمین 
دراز کشیدیم تـا نـفس بگیریم. بـعدش بـاکونین بـلند شـد، مـثل اسـب آبی که از تـوي 
رودخـونـه بیرون میاد، دکمه ي شـلوارشـو بـاز کرد و شـروع کرد از اون بـالا ادرار کردن تـو 

خیابون! باورم نمی شد دارم چی می بینم. گفتم:«چه غلطی داري می کنی؟» 
گفت:«فکر کردي چی کار دارم می کنم؟ دارم از پنجره ات به بیرون می شاشم.» 

گفتم:«حال آدمو به هم می زنی میخائیل.» 
گفت:«من دارم به لندن می شاشم. به امپراتوري بریتانیا می شاشم.» 

گفتم:«نخیر. داري به خیابون من می شاشی.» 
جـواب نـداد. فـقط دکمه ي شـلوارشـو بسـت، روي زمین دراز کشید و شـروع کرد بـه خـرنـاس 
کشیدن. خـودم هـم روي زمین دراز کشیدم و هـمون جـا بیهوش شـدم. چـند سـاعـت بـعد که 
جنی صـبح زود از خـواب بیدار شـده بـود، مـا رو تـو هـمون وضعیت پیدا کرد. (دسـت نـگه 

می دارد و جرعه اي آبجو می نوشد.) 
نـه، نمی تـوسـتن اجـازه بـدن که کمون بـه حیاتـش ادامـه بـده. بـراي بقیه ي دنیا نـمونـه ي بیش 
از انـدازه الـهام بخشی بـود. بـراي همین تـوي خـون خـودش غـرقـش کردن. هـنوز هـم اتـفاق 
می افـته، نـه؟ که هـر وقـت تـو هـر گـوشـه اي از دنیا نـظام قـدیم کنار می ره و مـردم شـروع بـه 
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تجـربـه ي شیوه ي جـدیدي از زنـدگی می کنن، مـردمی فـارغ از هـر گـونـه ایدئـولـوژي که از 
وضـع زنـدگی شـون بـه خـشم اومـدن، بـهش اجـازه نمی دن. بـراي همین اونـا دسـت بـه کار 
می شـن -می دونین مـنظورم از اونـا چـه کساییه- گـاهی مخفیانـه و مـوذیانـه، گـاهی مسـتقیم و 

خشونت آمیز، تا نابودش کنن.  
(از روي روزنـامـه می خـوانـد) مـدام می گـن:«سـرمـایه داري پیروز شـده.» پیروز شـده! چـرا؟ چـون 
بـازار سـهام تـا عـرش بـالا رفـته و سـهامـدارا بیش از پیش ثـروتـمند شـده ان؟ پیروز شـده؟ وقتی 
یک چـهارم کودکان آمـریکایی تـو فـقر زنـدگی می کنن، وقتی سـالانـه چهـل هـزار نـفرشـون پیش 

از تولد یک سالگی می میرن؟ 
(از روي روزنـامـه می خـوانـد) صـدهـزار نـفر در نیویورك پیش از طـلوع آفـتاب بـراي دوهـزار 
شـغل صـف کشیدنـد. بـه سـر اون نـود و هشـت  هـزارتـاي دیگه که کار گیرشـون نیومـده چی 
می آد؟ بـراي همینه که زنـدان هـاي بیشتري می سـازید؟ بـله، سـرمـایه داري پیروز شـده. امـا بـر 

چه کسی؟ 
شـما تکنولـوژي هـاي شـگفت انگیزي دارید، آدم بـه خـارج از جـو فـرسـتادید، امـا اون کسایی که 
روي زمین مـونـدن چی؟ چـرا این قـدر وحشـت زده ان؟ چـرا بـه مـواد مخـدر و الکل رو می آرن؟ 
چـرا دیوانـه می شـن و دسـت بـه کشتار می زنـن؟ (روزنـامـه را بـالا می گیرد) بـله، تـوي روزنـامـه هـا 

هست. 
سیاسـتمدارهـاتـون از غـرور بـاد بـه غـبغب می انـدازن. می گـن دنیا دیگه داره بـه سـوي «نـظام 

بازار آزاد» پیش می ره. 
هـمه احـمق شـده ان؟ مـگه تـاریخ نـظام بـازار آزاد رو نمی دونـن؟ وقتی که دولـت بـراي مـردم 
هیچ کاري نمی کرد و بـراي ثـروتـمندا هـمه کار می کرد؟ وقتی دولـت صـد میلیون هکتار 
زمین رو مـفت و مـجانی بـه راه آهـن داد، ولی وقتی مـهاجـراي چینی و ایرلـندي دوازده 
سـاعـت در روز روي اون خـطوط راه آهـن کار می کردن و تـو گـرمـا و سـرمـا تـلف می شـدن، بـه 
روي خـودش هـم نیاورد. بـعد هـم وقتی کارگـرا شـورش کردن و دسـت بـه اعـتصاب زدن، 

دولت ارتشش رو فرستاد تا اونا را وادار به تسلیم کنه. 
اگـه مـن فـلاکت نـاشی از سـرمـایه داري و «نـظام بـازار آزاد» رو نـدیده بـودم، دیگه چـه مـرگـم 
بـود که داس کاپیتال رو بـنویسم؟ تـو انگلسـتان بـچه هـاي کوچیک رو تـو کارخـونـه هـاي 
بـافـندگی پـارچـه بـه کار می گـرفـتن چـون انگشـتاي ظـریف شـون می تـونسـت دوك پـارچـه بـافی 
رو بـه کار بـندازه. تـوي آمـریکا دخـتراي کوچیک تـو سـن ده سـالگی تـوي کارخـونـه هـاي 
مـاسـاچـوسـت مـشغول بـه کار می شـدن و تـو سـن بیست و پـنج سـالگی می مـردن. شهـرهـا چـاه 

فاضلاب فقر و هرزگی بود. اینه سرمایه داري، چه دیروز، چه امروز. 
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بـله، تبلیغ جـنساي لـوکس رو تـوي مـجلات و صـفحه هـاي نـمایش تـون می بینم. (آه می کشد) 
بله، اون همه صفحه با اون همه تصویر. چقدر می بینید و چه کم می فهمید!  

مـگه هیچ کس دیگه تـاریخ نمی خـونـه؟ (عـصبانی شـده اسـت) پـس این روزا تـوي مـدرسـه هـا 
چـه کوفتی یاد می دن؟ (نـور خـامـوش و روشـن می شـود و تهـدید می کند. بـه بـالا نـگاه 

می کند) خیلی حساسن! 
دلـم بـراي جنی تـنگ شـده. حـتماً دربـاره ي هـمه ي اینا حـرفی بـراي گـفتن داشـت. مـن مـرگـش 
رو دیدم، اون آخـرا مـریض و مسـتاصـل بـود. امـا حـتماً سـال هـاي خـوشی مـونـو، لحـظه هـاي 

هیجان مونو یادشه، توي پاریس، حتی تو سوهو… 
(دوبـاره روزنـامـه اي بـرمی دارد، می خـوانـد) «سـالـروز جـنگ خـلیج. یک پیروزي سـریع و 
شیرین.» بـله، این جـنگ هـاي سـریع و شیرین رو می شـناسـم. که هـزاران جسـد رو تـو میدون 
جـنگ بـه جـا می گـذارن و بـچه هـایی که از کمبود غـذا و دارو می میرن. (روزنـامـه را تکان 
می دهـد)  تـو اروپـا، آفـریقا، فلسـطین، مـردم هـمدیگه رو سـر مـرزبـندي هـا می کشن. (رنجیده 

است.) 
نشنیدین صـد و پـنجاه سـال پیش چی گـفتم؟ پـاك کنید این مـرزهـاي ملی مسخـره رو! 
بـدون پـاسـپورت، بـدون ویزا، بـدون نگهـبان مـرزي، بـدون حـد نـصاب مـهاجـرت. بـدون پـرچـم و 
سـوگـند وفـاداري بـه مـاهیت مـوهـومی که اسـمش رو مـلت گـذاشـتن. کارگـران جـهان، متحـد 

شوید! (کمرش را می گیرد، راه می رود.) خدایا، این کمرم داره منو می کشه…. 
اعـتراف می کنم: مـن حـساب نـبوغ سـرمـایه داري در ادامـه ي حیاتـش رو نکرده بـودم. مـن فکر 
نمی کردم که بـراي زنـده نـگه داشـتن این نـظام بیمار دارویی وجـود داشـته بـاشـه. جـنگ بـراي 
ادامـه ي کار صـنایع و دیوانـه کردن مـردم بـا وطـن پـرسـتی، تـا فـلاکت خـودشـون رو فـرامـوش 
کنن. متعصبین مـذهـبی که بـه مـردم وعـده ي بـازگشـت مسیح رو می دن. (سـرش را تکان 

می دهد) من مسیح رو می شناسم. برگشتنی نیست… 
مـن تـو سـال 1848 اشـتباه می کردم که فکر می کردم سـرمـایه داري رو بـه افـولـه. زمـان بـندي ام 
یه کم اشـتباه بـود. شـاید حـدود دویست سـال. (لـبخند می زنـد) امـا تغییر شکل پیدا می کنه. 
نـظام حـاضـر تغییر شکل پیدا می کنه. مـردم احـمق نیستن. یادم می آد رئیس جـمهورتـون 
لینکلن گـفته بـود نمی شـه تـمام مـردم رو بـراي همیشه فـریب داد. عـقل سـلیم شـون، 

غریزه شون براي اصالت و عدالت اونا رو گرد هم می آره. 
مسخـره نکنین! قـبلاً هـم اتـفاق افـتاده. بـاز هـم می تـونـه اتـفاق بیفته. و وقتی که اتـفاق بیفته، 
حکمرانـان جـامـعه بـا تـمام ثـروت شـون، بـا تـمام ارتـش شـون بـراي جـلوگیري از اون نـاتـوان 
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می مـونـن. نـوکراشـون از خـدمـت بـهشون سـر بـاز می زنـن و سـربـازهـاشـون از فـرمـان شـون 
سرپیچی می کنن. 

بـله، سـرمـایه داري دسـتاوردهـاي شگفتی داشـته که در طـول تـاریخ بی سـابـقه بـوده- معجـزات 
تکنولـوژي و عـلم. امـا در عین حـال گـور خـودش رو هـم می کنه. اشـتهاي سیري نـاپـذیرش 
بـراي سـود بیشتر و بیشتر و بیشتر جـهانی پـر از آشـوب رو می سـازه. هـمه چیز رو -از هـنر، 
ادبیات و مـوسیقی گـرفـته تـا خـود زیبایی- تـبدیل بـه کالا می کنه تـا بـتونـه خـرید و فـروش 
بـشه. انـسان رو تـبدیل بـه کالا می کنه. نـه فـقط کارگـراي کارخـونـه هـا رو، بلکه فیزیکدان هـا، 

دانشمندا، حقوقدان ها، شعرا، هنرمندا، همه براي ادامه ي بقا باید خودشونو بفروشن. 
بـعد چی می شـه اگـه تـمام این آدمـا بـفهمن که همگی کارگـرن و یک دشـمن مشـترك دارن؟ 
بـه هـم می پیونـدن تـا بـه هـدف شـون بـرسـن. و نـه فـقط در کشور خـودشـون، چـون سـرمـایه داري 
بـه بـازار جـهانی نیاز داره. فـریاد می زنـه «تـجارت آزاد!» چـون نیاز داره که هـمه جـاي دنیا 
آزادانـه بـگرده و سـود بـه دسـت بیاره، بیشتر و بیشتر! امـا بـا این کار، نـاخـواسـته یه فـرهـنگ 
جـهانی بـه وجـود می آره. مـردم طـوري از مـرزهـا گـذر می کنن که در طـول تـاریخ سـابـقه 
نـداشـته. انـدیشه هـا از مـرزهـا عـبور می کنن. نتیجه ي این قـطعاً چیز جـدیدي خـواهـد بـود. 

(مکث می کند، متفکرانه) 
وقتی تـو سـال 1843 بـا جنی تـوي پـاریس زنـدگی می کردم، بیست و پـنج سـالـم بـود. مطلبی 
نـوشـتم دربـاره ي اینکه در نـظام صنعتی جـدید مـردم از کارشـون بیگانـه ان چـون بـراشـون 
نـاخـوشـاینده. از طبیعت بیگانـه می شـن چـون مـاشین هـا، دود، بـوهـا و صـداهـا بـه حـواس 
پـنجگانـه شـون حـمله ور می شـه- اسـمش رو گـذاشـتن تغییر. از هـمدیگه بیگانـه ان چـون هـمه 
در مـقابـل هـم قـرار داده شـده ان و بـراي بـقا دسـت و پـا می زنـن. از خـودشـون هـم بیگانـه ان، 
زنـدگی  اي که دارن مـال خـودشـون نیست، جـوري زنـدگی می کنن که انـگار واقـعاً دلـشون 

نمی خواد. پس یه زندگی خوب فقط تو رویا و خیال امکان پذیره. 
امـا حـتماً نـباید این طـور بـاشـه. هـنوز احـتمال انـتخاب وجـود داره. فـقط احـتمال، قـبول دارم. 
هیچ چیز قطعی نیست. حـالا دیگه روشـنه. قـبلاً بیش از حـد مـطمئن بـودم. حـالا می دونـم- 

هر چیزي ممکنه اتفاق بیفته. اما مردم باید یه تکونی به خودشون بدن! 
این بـه نـظرتـون زیادي رادیکالـه؟ یادتـون بـاشـه، رادیکال بـودن فـقط چـنگ زدن بـه ریشه ي 

مسئله است. و ریشه مائیم.  
یه پیشنهاد دارم. وانـمود کنید که دمـل دارید. وانـمود کنید که نشسـتن روي بـاسـن تـون درد 
وحشتناکی داره، پس باید بلند بشید. باید یه تکونی به خودتون بدید، باید یه کاري کنید. 
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بیایید دیگه از سـرمـایه داري و سـوسیالیزم صـحبت نکنیم. بیایید فـقط دربـاره ي اسـتفاده از 
ثـروت شـگفت زمین بـراي نـوع بشـر صـحبت کنیم. بـه مـردم چیزي رو بـدیم که نیاز دارن: 
غـذا، دارو، هـواي پـاك، آب پـاکیزه، درخـت و چـمن، خـونـه ي خـوب بـراي زنـدگی، چـند سـاعـت 

کار و ساعات بیشتر براي تفریح. نپرسید کی لایقشه. هر انسانی لیاقت این رو داره. 
خب، وقت رفتنه. 

(وسایلش را جمع می کند. قصد رفتن می کند، برمی گردد) 
از اینکه بـرگشـتم و آزارتـون دادم بـدتـون اومـد؟ این طـوري بـهش نـگاه کنید. بـازگشـت 

مسیحه. مسیح نتونست بیاد، براي همین مارکس اومد… 

پایان نمایش 
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